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 شود این کتاب تقدیم می 

 به ائمه معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) 

 جبهه ی مقاومت امام خمینی (ره)، شهدای ایران اسلامی از صدر اسلام تا شهدای  
   

رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز به تار�خ و آینده و آرمانش بدهکار است.  

های جنگ را دیدند و  خاطره نویسان جنگ مقتل خوانان دفاع مقدس هستند که، صحنه 

نوشتند. ا�ر این دسته از نویسندگان این کار را  انجام ندهند شاید نسل های بعدی حقایق  

ها  ها، امیدها و فدا�اری را باور نکنند و کارهای بزرگ در زمان خود خفه شوند، چرا که ترس 

ها اتفاق افتاده که جز خدا هیچ کس از آن خبر ندارد. هیچ کس  گمنامی جبهه در تار�کی و  

عملیات این حقایق و بهجت  رزمندگان هنگام  نمی هایی که  را  اینکه  ها داشتند  مگر  بیند، 

 » امام خامنه ای «  .. جهاد بزرگی رخ دهد وآن ثبت خاطرات برای دیگران است. 
 

 ) ٩٩ کشکول خاطرات دفاع مقدس(جلد 
 : ناصرکاوهسندهینومدیر پروژه و 

 یکر�لائ یوطراح: عل کیگرافهوش مصنوعی ، 
 کاوه ی: مهدیمجاز یرسانه و فضا

 : نرگس کاوه مشاور طرح  و  نگار حروفتایپ و
 ی : فاطمه عاقلیبانیو پشت یعموم روابط

 ر�ال  ٠٠٠/٠٠٠/٣ :متیق
 ١٠٠٠: شمارگان

 اول :چاپ
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 مقدمه 

ا  ا د ی نوشته جات را قدر بدان   ن ی ...  ا   ها ده ی پد   ن ی .  را،    خ � هاى تار فرآورده   ن ی و  انقلاب 

مردم هم    ن ی قدر دانست و ب   لى ی خ   د ی را با   ها ن ی ا   د؛ ی دفاع مقدّس را قدر بدان   خ � تار 

 » یمنتشر بشود...«امام خامنه ا 

داشتند ،    اینداشتند ؛ ح  شیداشتند، نما  شیایشهدا دعا داشتند، ادعا نداشتند؛ ن

 ی و ب   ا�ر  یب  ش،ینما  یادعا، ب  یب  دینداشتند و رسم داشتند، اسم نداشتند. شه  ا�ر

انسان   یعنیاست،    هیرو  یبه معنا  یما الگوست. سبک زندگ  ینام و نشان حتما برا

 ک ی  گرانی. د کندیم  یزندگ  یسنن و قواعد و اصول   کیبا    ،یآداب  کی با    ،یمدار  کیبر  

م  یکیدارند؛    یسبک نگاه  زندگ  د،یکنیرا  غر�  یاسلوب  سبک   ی عن یاست،    یاو 

 یو جار   یسار  اشیو در زندگ  پسندد یم  یلیخ  دیآیکه از آن طرف آب م  ییهافرمول

ن  نیا  گر ید   یکی.  کندیم زندگ  ستیطور  سبک  زندگ  یو  سبک  مذهب   ینید   یاو   ی و 

دو است. شهدا چه  نیاز ا ینی عج ایمعجون  یگر یفرد د  یه یو رو یزندگ سبکاست، 

 هستند؟  یکسان

تر�  آموزانشهدادانش  ب  یتیمکتب  مجتیاهل  قرآن  کتاب  با  که  هستند  و   دی(ع) 

ب  یآموزگار فرمولتیاهل  اسلوب  (ع)،  و  زندگ  ایها  کردند.   شانی اصول  انتخاب  را 

جامعه  یبعض  نیهمچن در  افراد  د   ی نید   یاز  که  هستند  و    کنند یم  ی زندگ  ینیما 
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ها منتها حد متوسط از فرمول  ت،(ع) استیاهل ب  یها هم برگرفته از زندگآن   یزندگ

 .شوندیمتحمل م شتر یرا ب

ملکه   یعنی  ،ی. پس سبک زندگگردد یم  های است که به دنبال آخر خوب  یکس  دیشه

اصل است، اتفاق   کیبرخاسته از    یعنیشده است،    نهیکاملا نهاد   یعنیشده است.  

ن  ست،ین پا  کیبلکه    ست،یحادثه  و  است  س  یانتخاب  انتخاب   زند، یم  نهیآن 

 ینیسنگ  یهانه �ممکن است هز   کهن ی ولو ا  کند،یم  ادهیپ  کند،یم  نه�تمرکزدارد، هز 

شهدا برگرفته   ی. سبک زندگم یگوئیم  یسبک زندگ  نیاو داشته باشد. به ا  یهم برا

است که در مقام   یمعصوم و امام  شاتیبرگرفته از فرما  یعنیاست،    نیاز معارف د 

اند که هدف از خلقت روشن کرده  تیکه به نام عبود   یفیو تکل  ریعصمت است، در مس

 .راهگشاست یلیماست، خ

گفتم:   د؟یگوئی قدر از شهدا م نیگفتند: شما چرا ا  رفتم،ی م  یسخنران  ییجا  کی من  

کس چه  حس  م؟یبگو  یاز  امام  از  حس  نیگفتند:  امام  گفتم:  بگو.  که   نی(ع)  (ع) 

نبدالشهداستیس را  دامنه  ا�ر  ما  نم  م،ین ی.  که  قله  دامنه .  میرسیبه  در  شهدا 

ب  لیبرگردان فضا  نهیهستند، شهدا آ اهل  و  امام تیائمه (ع)  ا�ر  (ع) هستند. من 

برانیحس را  توض  ی(ع)  م  حیشما  پ  دیگوئیدهم  فرزند  است،  (ص)  امبر یمعصوم 

دار  کیاست.   فاصله  احساس  م  ی وقت  یول  د،�مقدار  امام   ا�بر ی عل  میگویمن 
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ند، حالا نگاه کن، پدر پنج شهنی(ع) رفت و امام حس نیحس
َ

ند، ا دی(ع) دل ک
َ

  ن یدل ک

که امام، معصوم است، او   دی گوئیشد، م  اشیدر زندگ  ثاریا  یراننو  لتیهم آن فض

ن ا  ست،یکه معصوم  الگوبردار  نیپس  ز  یقابل  لذا سؤال شما سؤال   یی با�است. 

 تر یافت�و در  تر یآنها حس  م؟ی و اقتدا کن   یشهدا تأس  یبه سبک زندگ  دیاست. چرا با

ب ا  نیهستند،  هستند،  ما  مثل  هستند،  و    هانیما  آزمون  چه   خطاهم  داشتند. 

 لی اند، منتها مبدأ مهم داشته رهیتر اقرار به گناهان کبکه قبل م�دار یز �عز  یشهدا

تغ اساس  بر  بعد  شد،  عوض  م  ر ییشان  ز  لیمبدأ  توبه،  دامنه  هاییبا�با   ی در 

 شد...   یو جار یوجودشان سار

اهل   یرهیاز س  یترجمان  ،یکبر   بتیدر عصر غ  هان یجهت که ا  نیشهدا از ا  یزندگ  سبک

 ...  باست�ناب قرآن و عترت شدند، ز یها(ع) از فرمولنیمعصوم یرهی(ع) و ستیب

 ی زندگ   هیقرار گرفته و شب  یتحت الشعاع فرهنگ منحوس غر�  یامروز  یها  یزندگ

به همسر و عشق و علاقه به   یبندیبه بزرگتر و پا  یاحترام  چیآنها شده است که ه

منظور به حوزه   شود یکه م  یآنها وجود ندارد. صحبت از سبک زندگ  نیدر ب  نی والد

و   یمدن  ،یو شامل روابط اجتماع  تبلکه دامنه آن گسترده تر اس  ست،ین  یخانوادگ

براشود یم  یحقوق زندگ   کی   میبتوان  نکهیا  ی.  انتخاب   یسبک  پسند  خدا  و  خوب 

 یابیدست    ی. چون همواره جامعه ها برامیداشته باش  یدرست   یالگو  کی  دیبا  میکن
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در بدنه خود هستند، تا   یو مؤثر   ایپو  یالگوها  ازمندیخود ن  یبه اهداف و ارزش ها

 یاز الگو ها  یکیبشوند.  یسبک خوب  کیآنها بتوانند صاحب    یاز زندگ  یداربا نقشه بر 

 ی شما در عرصه زندگ  شرفتیباعث پ   تواندیاست و م  یآنها اله  یکه سبک زندگ  یخوب

بردار الگو  زندگ  یشود،  سبک  سبک   یاز  به  جامعه  دادن  توجه  لزوم  است.  شهدا 

ا  ن� و بهتر   ن� از مؤثرتر   یکیجامعه    رگذاریتأث  یها  تیشخص  یزندگ  ن ی راهکارها در 

زندگ  ر یمس لباس و مدل گوش  ستمیس  ن�آخر   نیماش  ،یری لا�چ  یاست.  .  ی،مارک 

و غرور   یاختلاف طبقات  کی  ،یسبک زندگ   نیا  جیبا ترو  خواهندیم  یغر�  یکشورها

 ن یا  یدهند که هر کس  جیافکار را ترو  نیا   خواهندیکنند و م  جاد یمردم ا  نیکاذب در ب

از قافله   نکهیا  یاست. و مردم هم برا  ف یباشد جزء افراد ضع  داشتهرا ن   یمدل از زندگ

 ی کنند و تمام تلاش خود را برا  یآنها زندگ  یها  دهیطبق ا  کنندیم  یجا نمانند سع

. کنندیپوچ م  یباز  کی و عمر ارزشمند خود را صرف    کنندی م  اتیبدست آوردن ماد 

د  مدل  ب  یگر یاما  در  که  بودند  افراد  زندگ  نیاز  تاث  کردندیم  یما  تحت  افکار   ر یاما 

محبوب بودند و ماندگار   اریداشتند اما بس  ی ساده ا  یو زندگ  گرفتند یقرار نم  گرانید 

زن و   یرا برا  یخواهد رابطه خانواده ها را متزلزل کند و زندگ  یغرب م  یایشدند. دن

تبد م  کیبه    لیمرد  القا  مردان  به  و  کند.  ترسنا�  و   کندیکابوس  خشن  چهره  که 

حال  خموا در  باشند.  م  یداشته  اسلام  رو  دیگوی که  و  بشاش  چهره  با   یبا  گشاده 

  ریمس  تواندیم  یشما حا�م شود. هر کس   یتا آرامش درزندگ  دیهمسرتان برخورد کن
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. ستیدر کار ن  یلیاجبار و تحم  چی خودش را همانگونه که دوست دارد انتخاب کند و ه

ر دادن افکار مردم است و دوست دارد که ییتغ  یدر پ  قیدق  یز �اما دشمن با برنامه ر

بخاطر نداشتن   گر ید   یکند. کشورها  گرانید   یخودش را حا�م در سبک زندگ  دگاهید 

. اما در رندیپذی و فرهنگ منحوس را م رندیگیقرار م ر یدرست، زود تحت تاث یالگوها

سبک   کیشهدا    یدارند چون زندگ  شیدر پ  یکشور ما بخاطر وجود شهدا، کار سخت

و    ا یسبک را انتخاب کند در دن  نیا  ی مردم قرار داده و هر کس  یرو  شیرا در پ  یصخا

 .  برد یم یاریبس یآخرت بهره ها

 ان یمنور و با استعانت از شهدا از م  دیباتوسل به چهارده خورش  ،یباحول وقوه اله

عطرها و   ن� خوش بوتر   هیمعطر وته  یگل ها   ن� بهتر   دنیهزاران خاطره و به رسم چ

زهرا (س)   ایهزاران آرزو با نام مقدس و مبارک امام زمان (عج) و با رمز    برآمدن  دیبا ام

» مقدس(جلد  کتاب    نوشتن  دفاع  خاطرات  م  )۹۹کشکول  شروع  را  تا     م یکنی، 

 «خداوند عزوجل» واقع گردد...    یوخشنود  تیانشاءالله مورد رضا

 : ناصرکاوه ارادتمند
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 ازدواج بستیم به میمنت پیروزي انقلاب عقد  

 

اسوه شهدا  همسران  و  همه مادران  این  از  کوه  که  هستند  استقامت  و  صبر  های 

می  شیرزنان  این  تنها  که  راستی  به  آری!  است.  آمده  در  زانو  به  توانستند صبرشان 

جبهه  راهی  و  بپرورانند  دامن  در  را  شیرمردانی  باید چنان  که  حقا  کنند.  عشق  های 

هاشم را در دامن پرورداند تا فدای پرور که قمر بنیروزی همچون روز وفات زنی یل

حسین(ع) شود؛ به نامشان باشد. به همین بهانه با همسر یکی از این شیرمردان به  

 خوانیم. صحبت نشستیم که در ادامه ماحصل آن را می

 

وقتی گفتند به مناسبت تکر�م مادران و همسران شهدا با همسر شهید شیرودی 

کنم،   نشانی،  صحبت  گرفتن  از  بعد  بیاورم.  در  بال  خوشحالی  از  بود  نمانده  چیزی 

همراهِ همکارم راهی خانه شهید شدیم. تا آنجا انگار روی زمین نبودم و پایم را روی 

خواستم ببینم همسر شهیدی که خیلی دوستش داشتم، از او گذاشتم. می ابرها می

 گوید و چقدر شبیه بقیه همسران شهدا صبور است.چه می
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بینم؛ اصلا احساس غر�بی نداشتم. وارد  در که باز شد احساس کردم مادرم را می

دلم می از احوالپرسی نشستیم.  ای خواست بدون هیچ مقدمه خانه شدیم و بعد 

سوال همه  جواب  و  بگوید  شهید  از  میبرایم  سرم  در  که  را  بگیرم. هایی  چرخید  

نشست. کنارمان  و  آورد  بیسکوییت  و  چایی  که   برایمان  بود  ما  برخورد  اولین  این 

شهید شیرودي پس از گذشت مدتي از طر�ق همین همکارمان از من خواست که ما 

دوباره همدیگر را ببینیم. مدتي به همین صورت گذشت تا قسمت شد که ما با هم 

ازدواج کردیم. وقتي ازدواج کردیم همه ناراحتي من این بود که چه هدفي را دنبال 

 ؟ مي کردم و چي شد

 

حال که با شیرودي ازدواج کردم احساس کردم از این بعد نمي توانم خانواده ام را از 

با  و  زمان  با گذشت  بودم که  این فکر  در  نظر مالي حمایت کنم. چه کنم؟ همیشه 

توجه به شناختي که از روحیات و خلق و خوي همسرم پیدا کرده ام نه تنها نمي توانم 

شیرودي بیش از من هم خانواده ام و هم خانواده خانواده ام را حمایت کنم، بلکه  

خود را حمایت میکرد. با خود گفتم شاید خود او هم استنباط کرده است که من هم  

 دوست دارم به خانواده ام کمك کنم. چون خودم کرمانشاهي هستم. 
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همان مرحله مان مصادف بود با روزهاي پیروزي انقلاب و شیرودي از    ابتداي ازدواج

درگیر مسائل کشور شد. زماني که کمیته هاي انقلاب اسلامي تشکیل شد شیرودي 

 واقعا فعالیت چشمگیري در این کمیته ها داشت.

روزها فعالیت مي کرد و شب ها تا صبح پاسداري مي داد. ا�ر پدر یا برادر او از شمال  

می آمدند، آ نها را هم تشویق مي کرد و با خود مي برد پاسداري و کشیك دادن. با 

بچه هاي سپاه پاسداران خیلي هماهنگ و همفکر بود. همیشه سعي مي کرد بین 

 ه هاي ارتش یك ارتباط صمیمانه برقرار کند. بچه هاي سپاه و بچه هاي کمیته و بچ

 

مدتي نگذشت که بحران کردستان آغاز شد. که باز هم شیرودي چه نقش بسزایي در  

سرکوب کردن دشمنان و ضد انقلاب داشت. من افتخار مي کنم به این شیرودي که 

 در سرکوب دشمنان و منافقین و ضد انقلاب در کردستان این همه فعالیت داشت.

تمام هم و غم او و ا�ر درد دل داشت مي گفت درد دل من همین دشمنان داخلي 

است. بعدها که ارتش بعثي عراق به جمهوري اسلامي حمله کرد شیرودي می گفت 

من از اینکه با عراق که یك دشمن خارجي است و ز�ر سلطه آمر�کاست درگیر هستم 

 قان داخلي است. هیچ با�ي ندارم. مشکلات من فقط از دشمنان و مناف
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در   جنگ  درگیر  شیرودي  کنم،  حمل  وضع  را  عادله  دخترم  خواستم  مي  که  زماني 

کردستان بود، و از من خواست براي به وضع حمل بچه به تهران بیایم، چون تمام 

وقت در منطقه بود. دقیق یادم نیست و شاید حدود یك ماه قبل از وضع حمل من 

روزه بود که پدرش از منطقه  ۲۵و خواهرش را به تهران فرستاد. دخترم عادله نوزاد  

 براي دیدن او به تهران آمد. یعني تمام وقت درگیر مسائل کردستان بود. 

زماني که جنگ کردستان تمام شد من با ناباوري و خوشحالي مي پرسیدم یعني تو 

از این به بعد در خانه مي مانید و به مأمور�ت نمي روید؟ شیرودي مي خندید و مي 

 گفت گمان کردي واقعا جنگ در کردستان تمام شده است.

یا   رود،  مي  مأمور�ت  به  کمتر  دیگر  شیرودي  کردم  احساس  واقعا  که  زماني 

مأمور�تهاي هوانیروز در منطقه که گاهي برود یا نرود از اینکه همیشه درگیر باشد از 

ا�بر   براي  داشتم  دوست  و  بودم  خوشحال  بود  شده  تمام  کردستان  بحران  اینکه 

دستان جنگ عراق شروع شد و  جشن بگیرم. چیزي نگذشته بود که بعد از جنگ کر 

 دوباره ا�بر درگیر مسائل جبهه و جنگ شد.

لحظه اي که میگ هاي عراقي براي بمباران پایگاه کرمانشاه آمدند، پدر شوهرم منزل 

ما بود و تازه آماده شده بودیم براي صرف نهار که نا�هان ساختمان به لزره درآمد. 

شیرودي   زدم  جیغ  بگیرد.  وضو  بود  رفته  که  بودیم  شیرودي  آمدن  منتظر  فقط 
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کجایید؟ که با جیغ من رفت تراس و به آسمان نگاه کرد و گفت عراق به ما حمله 

کرده است. البته شیرودي انتظار حمله عراق را داشت دقیقا به یاد دارم که پدر شهید 

 شیرودي فر�اد زد و گفت کجا میروي الآن؟

شیرودي گفت عراق به ما حمله کرده پدر و شما انتظار دار�د که من اینجا سا�ت 

را.  پوتینش  بندهاي  نه  و  بست  را  پروازش  لباس  ز�پ  نه  که  هست  یادم  بنشینم؟ 

نهار  او نداشتیم. بدون  از  دو هفته هیچ خبري  تا  بقدري دستپاچه رفتن بود که ما 

اني و ناراحتي رفتم سراغ یکي از دوستان رفت. تا دو هفته از او بي خبر بودم. با نگر 

 خیلي صمیمي او به نام آقاي شفیعیان.  

همکاري  هم  با  خیلي  اسلامي  انقلاب  کمیته  در  زمان  آن  ولي  نبود  نظامي  ایشان 

داشتند. از او پرسیدم که از شیرودي خبر دارد یا نه. آقاي شفیعیان حضور نداشت و 

برادر ایشان گفت ما خبر ندار�م، ولي مي دانیم که میهمان داشتید. من با تعجب 

 یم؟ پرسیدم از کجا م یدانید که میهمان داشت

چون ما بعد از آغاز جنگ تحمیلي در پادگان نماندیم. ز�را منز ل مان در خانه هاي 

سازماني پایگاه هوانیروز کرمانشاه بود و بعد از آغاز جنگ شوهر خواهرم آمد و گفت 

 اینجا امنیت ندارد. بچه ها را برداشتم و با پدر شوهرم رفتم منزل خواهرم و مادرم.
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بعد اطلاع یافتم که با دیگر یکي از میگ هاي عراقي که مورد اصابت پدافند هوانیروز 

قرار گرفته روي منزل ما سقوط کرده و باعث ویراني منزل شده است. خب من ناراحت 

شدم. ولي نه به قدري که نگران جان شیرودي بودم. بعد از گذشت یکي دو روز شوهر 

منزل   در  موقت  طور  به  که  حالت خواهرم  در  و  آمد  خانه  به  کردیم،  مي  زندگي  او 

 ید شما، ا�بر آمده شما را ببیند. ئدستپاچگي گفت که کجا

گفته من وقت ندارم و از من خواسته شما را به هوانیروز ببرم تا یك لحظه شما را 

زمان   آن  ابوذر  که  ها  بچه  دوتا  و  شوهرم  پدر  و  اتفاق   ۲۵ببیند.من  به  بود  روزه 

 شوهرخواهرم رفتیم پایگاه هوانیروز. 

باورتان نشود که حدود   از نظر    ۵۰شاید  آنجا به خط شده بودند. شیرودي  خلبان 

هیکل و تیپ و قیافه در میان آ نها واقعا تك بود. سرتا پا مسلح به سرنیزه و کلت و ژ 

 و دور تا دور کمرش نوار گلوله بسته بود.  ۳

وقتي پدر به شیرودي نزدیك شد دو سه دور پیرامون او چرخید و شیرودي با خنده 

به پدرش گفت چرا اینطوري میکني پدر؟ مگر از ز�ارت آمده ام؟ پدر فقط یك کلمه به 

او گفت که پسرم مواظب خودت باش. آنجا به خوبي دیدم که روي مژه هاي شیرودي 

 یك لایه خاك نشسته بود. 
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اصلا سر تا پاي او خاك خالي بود. به هر حال در پایگاه کرمانشاه که همدیگر را دیدیم 

در کرمانشاه  و  بروم  به شمال  اصرار کرد که همراه پدرش  و  به من سفارش  خیلي 

در  اصرار کردم که  است. من  تر  راحت  طوري خیالم  این  به من گفت: من  او  نمانم. 

بیایید بچه ها را ببیند. شیرودي در جواب کرمانشاه بمانم و هر وقت فرصت یافت  

 گفت: من اصلا وقت ندارم بیایم سر بزنم و شما حتما به شمال بروید.

روز یا یك ماه که   ۲۰به هر حال همراه پدر شوهرم به شمال رفتم. ولي پس از گذشت  

همگي خیلي نگران او شده بودیم، شبي او را در حال مصاحبه در تلویز�ون دیدیم. 

را بغل  تلویز�ون  یا خوشحالي  ناراحتي  از فرط  یاد دارم که مادر شهید شیرودي  به 

همسرش می گفت بابا اجازه بده ببینیم ا�بر    گرفت. پدر شوهرم فر�اد مي کشید و به

 چه مي گوید.

را در اخبار اعلام مي کردند دو تا دستهاي  شاید باورتان نشود وقتي اسامي شهدا 

را در بین شهدا  را به شدت روي گو شهایم مي گرفتم که نکند اسم شیرودي  خود 

اعلام کنند و من حالم بد بشود. وقتي که جنگ تحمیلي شروع شد انگار به من الهام 

شد. ولي هیچ وقت با رفتن او به جنگ   شد که شیرودي در این در جنگ شهید خواهد

مخالفت نکردم. چرا گاهي خسته مي شدم چون خودم شاغل بودم به او می گفتم 

دار�د.  مسئولیتي  فرزندان  و  خانه  قبال  در  حال  هر  به  هم  شما  خب  تو؟  فقط  چرا 
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مخصوصا زماني که احساس مي کردم نسبت به بچه ها سرد برخورد مي کند. در 

صورتي که این طور نبود و بچه ها را خیلي دوست داشت. گاهي به همین دوست 

شیرودي که خیلي با هم صمیمي بودند گله مي کردم و به او مي گفتم که شیرودي 

یآید م م  به خانه  زماني که  به بچه ها نمي کند.  هها  محبتي  بچ  به  یبینم که  نم  ن 

احساسي  ها  بچه  به  نسبت  است  ممکن  یعني  بود  سؤال  من  براي  کند.  محبت 

 ندارد؟ آن دوستش صحبت هاي من را طوري به شیرودي رسانده بود.

 

شیرودي روزي که خانه آمد به من گفت فکر نکن من بچه ها را دوست ندارم. من 

نمی خواهم آ نها با من انس بگیرند و دلبند شوند. یا من با آ نها عادت کنم و نتوانم  

 از آ نها دل بکنم و این مانع فعالیتهاي من در جنگ و جبهه شود.

 

شیرودي زمان تولد دخترم من خیلي معذب بودم. خانه خواهر شوهرم بودم. این 

بندگان خدا تازه ازدواج کرده بودند و در یك اطاق اجاره اي زندگي مي کردند.زندگي 

در آنجا براي من خیلي سخت بود. ولي من همه این سختي ها را تحمل مي کردم که 

 سر زندگي شان.  روزي جنگ تمام شود و این جوانان برگردند
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زماني که ابوذر بیمار بود مصاحبه شیرودي را که در تلویز�ون دیدیم خیلي خوشحال 

شدیم. بعد تماس گرفت و از ما خواست همراه پدرش به کرمانشاه بازگردیم. با پدر 

ناراحت شد و گفت همراه مادرش که شهید شیرودي که آن شب صحبت شد، پدرش  

 خیلي وقت است او را ندیده به کرمانشاه بروید.

 

از همسرش خواست که او همراه زن و بچه هاي شیرودي به کرمانشاه برود. زماني 

باز مجبور شدیم به  تا در آن زندگي کنیم.  که آمدیم کرمانشاه حتي خانه نداشتیم 

این   در  برویم. شیرودي  و منزل خواهرم  آمده  از همکارانش  تا  با کمك چند  فاصله 

 وسایل خانه را جابجا کرده بود.

 

فقط براي اینکه بتوانیم به کرمانشاه بیاییم خانه را طوري آماده کرده بود که بتوانیم 

در آن زندگي کنیم و معذب نباشیم. آن وسایلي و چیزهایي که لازم بود آماده کرده  

بود براي داشتن زندگي ساده. چند روزي از زندگي در کرمانشاه نگذشت که دوباره 

هم   مدتي  چند  جبهه.  به  برخورد  برگشت  اولین  داشت.  حضور  ما  کنار  در  مادرش 

 مادرش با شیرودي زماني بود که او از جبهه آمده بود و ما خانه خواهرم بودیم. 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصر کاوه



25 
 

باورتان نمي شود آن شب مادر شوهرم پاي شیرودي را به خاطر تاول هایي که زده 

بود حنا گرفت. به خاطر پختگي پا در داخل پوتین وضعیت پاهاي شیرودي به شدت 

ناجور شده بود. غروب بود که شیرودي از جبهه آمد. مادر شوهرم فرداي آن غروب 

یوه اي رسیده اي شده که هر لحظه به من گفت: «من آن شب فهمیدم که ا�بر مثل م

 امکان دارد از درخت بیافتد.»

 

یعني مادر این طور شیرودي را توصیف کرده بود که صد در صد شهید خواهد شد. 

باز همان شب که به خانه آمد لباس پروازش سرتا پا خاك گرفته بود. روي مژه هایش 

مادر   و  گرفت  دوش  خواهرم  منزل  شب  آن  بود.  نشسته  خاك  لایه  یه  موهایش  و 

پاهاي او حنا گرفت که فرداي   شوهرم که وضعیت پاهایش را دید خیلي ناراحت شد و

 آن روز دوباره به جبهه بازگشت.

 

در دوران بحران کردستان که شهید شیرودي در آنجا حضور فعال داشت، دمکراتها 

و ضد انقلاب براي سرش جایزه تعیین کرده بودند؟شنیده بودم که سرکرده هاي 

در   او  مؤثر  نقش  از  و  شناختند،  مي  خوب  را  شیرودي  شهید  چون  دمکرات  حزب 

آن پیشرو یها در منطقه   پا�سازي کردستان آ�اهي داشتند، و مي دانستند که اغلب
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جنگي از طرف این شهید بوده است، به او گفته بودند که ما به تو امکانات میدهیم، 

 حقوق کلان مي دهیم و تو بیا براي ما فعالیت کن. 

 

فکر مي کردند که شیرودي آدم سستي است که مي توان با او معامله کرد. یا با چنین  

پیشنهادهایي وسوسه شود و به آ نها بپیوندد.در صورتي که هدف شیرودي فقط  

 خدا و پاسداري از دین و ملت بود.

 

من شهروند کرمانشاهي هستم. مشهور است که کرمانشاهي ها بیشتر به فرزند پسر  

علاقمندند. چون فرزند اول ما دختر بود، گاهي به شیرودي مي گفتم خدا کند فرزند 

دهد  خدا  هرچه  سر.  بالاي  باشد  هرچه  نه،  گفت  مي  من  به  او  باشد.  پسر  ما  دوم 

نزنید.   را  حرف  این  اصلا  چشم.  روي  به  ندارد.  قدمش  دختر  و  پسر  بین  فرقي  هیچ 

واقعا براي او فرقي نداشت. ولي قبل از تولد فرزند دوم گفت ا�ر فرزند آینده ما پسر  

بود او را ابوذر نامگذاري مي کنیم. به نام ابوذر خیلي علاقمند بود. شهید کشوري 

به دنیا هم خیلي دوست داشت که پسردار شود و او را ابوذر بنامد. آن دو کدام زودتر  

 آمد، او را ابوذر م ینامند که پسر ما سه روز زودتر به دنیا آمد.
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در مورد انتخاب نام فرزندان من موافق نظر شهید بودم. چون با من در میان می 

خیلي  شیرودي  شهید  دیدم  مي  واقعا  اینکه  براي  کرد.  مي  متقاعد  مرا  و  گذاشت 

با�ذشت است. و ا�ر هم در مواردي با هم اختلاف نظر پیدا مي کردیم، سعي نمي 

ي بود با دلیل و منطق دیدگاه هاي کرد نظرش را بر من تحمیل کند. ا�ر حق با شیرود 

 خود را براي من توضیح مي داد. 

 

به قدري دلیل و منطق مي آورد که من درك مي کردم واقعا آن چیزي که او مي گوید 

درست است. هیچ وقت نظرش را به زور بر من تحمیل نمي کرد. حتي زمان کوتاهي 

به  تهران  از  خودمان  شخصي  وسیله  با  که  روز  یك  نبودم  حجاب  اهل  ز�اد  من  که 

در�اره فلسفه حجاب و نماز براي سمت کرمانشاه در حرکت بودیم، در طول راه فقط 

من صحبت کرد. همیشه دوست داشت آن چیزي را که خود انسان باور دارد بشنود  

نه آن چیزي را که به ا�راه به سمع طرف برساند. به خاطر همین من همیشه نظرات 

شیرودي را قبول داشتم. واقعا براي من قابل احترام بود. در اوایل جنگ خیلي براي 

ذشت که نکند اتفاقي براي شیرودي بیفتد. بعد که دید من در حالت من سخت گ

 نگراني بسر مي برم، کوشید مرا آماده کند. 
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مخصوصا بعد از اینکه کشوري به شهادت رسید و ا�بر گفت کمرم شکست. چون آن 

دو با هم خیلي صمیمي و هماهنگ بودند. به همین خاطر شهادت کشوري روي ا�بر  

اثر گذاشت. از آن به بعد او هم سعي کرد ما را آماده کند. ز�را خود شیرودي به این 

در آن زمان که براي عملیات پرواز م یکرد،  باور رسیده بود که به زودي شهید مي شود.  

و هرچند هم که در آن عملیات موفق بود ولي به شدت ناراحت بود که چرا من هنوز 

 خالص نشده ام تا خدا مرا بپذیرد.

 

گاهي با من صحبت مي کرد و مي گفت که دوست دارم مثل خانواده شهید کشوري 

صبور باشید، آرام باشید، دشمن شاد نشوید.وصیتنامه اي نوشته بود که مرا کنار 

ناراحت  خیلي  دیدم  کمدش  در  را  وصیتنامه  این  وقتي  کنید.  دفن  کشوري  شهید 

مد با او صحبت کردم که چرا شدم. تحت تأثیر قرار گرفتم. وقتي شیرودي به خانه آ

باید وصیتنامه  و  یك نظامي هستم  را نوشتید؟در جواب گفت: من  این وصیتنامه 

یك  حتما  نه  گفتم:  باشد.  داشته  وصیتنامه  باید  مسلماني  هر  اصلا  باشم.  داشته 

اید. شیرودي گفت: به هر حال ممکن استروزي  چیزي هست که وصیتنامه نوشته 

 ا آماده کني... تو باید واقع بین باشي...پیش آید. تو باید خودت ر
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پس از گذشت مدتي باز دیدم وصیت نامه اش را عوض کرده است. در آن نوشته بود  

چرا  که  پرسیدم  او  از  را  تصمیم  این  دلیل  کنید.باز  دفن  مرا  است  مقدور  هرجا 

وصیتنامه ات را عوض کردي؟ چرا نوشتي هرجا که مقدور است؟گفت: امکان دارد  

ل نباشد... به این دلیل گفتم من در آسمان پودر شوم... شاید جسد من قابل انتقا 

 هرجا مقدور است دفنم کنید.

 

پس از شهادت علي ا�بر شیرودي دوست داشتم در تهران به خاك سپرده شود. چون 

تا  راحتر بود  از کرمانشاه به تهران  براي من آمدن  دسترسي بیشتري داشتیم. خب 

اصرار  زندگي مي کردم، خیلي  در کرمانشاه  زمان  آن  بروم. چون  به شمال  بخواهم 

شهید در تهران دفن شود. ولي کردم که طبق وصیت نامه شهید عمل کنیم و پیکر  

آنجا  و  نمایند  منتقل  شمال  به  را  فرزندشان  پیکر  داشتند  اصرار  شیرودي  خانواده 

دفن کنند. البته آ نها هدف دیگري داشتند. به خاطر جو آن زمان دوست داشتند در  

زادگاهش شیرود به خاك سپرده شود. چون شیرودي اولین شهید آن منطقه بود،  

 یر گذار باشد.امکان داشت تأث
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تنکابن  نزدیك  زاده سید حسین شیرود  امام  در محوطه  پیکر شیرودي  به هر حال 

دفن شد. خانواده شیرودي گفتند ما مي خواهیم طوري باشد که مسئله شهید و  

منطقه تأثیر گذار باشد و همین هم شد. خب بعد از شیرودي، شهادت و ایثار در آن  

 شهداي بسیاري در آن منطقه دفن شدند. 

 

دیدم که بعد تعبیرش را فهمیدم. یک شب خواب  هایی مینزدیک شهادتش خواب 

م عقرب دیدم که وقتی شوهر خواهرم خواست عقرب را بُکشد، روی سمت چپ سینه

هایم ر�خته و همه افتاد و با دردش از خواب پر�دم. یک شب دیگر خواب دیدم دندان 

 اینها با شهادت ا�بر تعبیر شد.

شد که یک روز یکی از اقوام به پایگاه آمد، خیلی دستپاچه بود. انگار به من الهام می 

می دلشوره  هرچیزی  دیدن  با  که  شود  خبری  است  چه قرار  ا�بر  «از  گفت:  گرفتم. 

شماره  داشتم».  کارش  «نه،  گفت:  افتاده؟».  «اتفاقی  پرسیدم:  نگرانی  با  خبر؟» 

پادگان ابوذر که محل کار همسرم بود را گرفتم و با شنیدن صدایش دلم آرام گرفت. 

آمد که خودش جواب تلفن را بدهد. خدا آنچه در دل داشتم خیلی به ندرت پیش می

 را اجابت کرد و دلم آرام شد.
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با شنیدن صدایش دلم آرام گرفت.به اینجای صحبتش که رسید، انگار دل من هم  

می دعا  دلم  در  و  نشستم  کجا  رفت  یادم  گرفت.  خبر  آرام  هیچکس  کاش  که  کردم 

شهادت همسر، فرزند یا پدرش را نشنود. صدایش من را به خودم آورد که داشت 

گفت: صحبتش که با یکی از اقواممان تمام شد، گوشی را به من داد. ا�بر با تکیه می

اش که «بابا» بود گفت: «شهناز، بابا! امشب داداشم میاد دنبال شما، کلام همیشه

ها به تهران بروید. با ناراحتی گفتم: «تا شما نیاید جایی نمیرم.» با اصرارش با بچه 

 آیم. گفت انشاالله میراضی شدم و هرچه پرسیدم: خودت کی میایی؟ فقط می

 

ها رسیدند. برادرشوهرم گفت: شب مهمان  ۱۰مان شدم. ساعت  با نگرانی راهیِ خانه

یک اخر  برگردد.»  و  کند  استراحت  کمی  بیاید،  تهران  به  ما  با  بزن؛  زنگ  ا�بر  بار، «به 

های دشمن را زده بود و موقع «پدافند هوانیروز» موقع بمباران هوایی یکی از میگ

سقوط وارد خانه ما شده بود. ما تازه به این خانه آمده بودیم و تلفن نداشتیم. به 

خانه همسایه که با هم دوست هم بودیم، رفتم تا با ا�بر تماس بگیرم؛ اما نبودند. 

وقتی آخر شب برگشتند خواستم زنگ بزنم دوستم من را منصرف کرد و با بهانه اینکه 

 خانه برگشتم. لان دیر وقت است، گفت فردا زنگ بزن. من هم قبول کردم و بها
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آماده می  ۷ساعت   اردیبهشت، داشتم صبحانه  کردم که همسایه صبح روز هشتم 

ها خواب هستند؟ پرسیدم چیزی زنگ زد. وقتی در را باز کردم با دلهره گفت مهمان

ها شدم و به سر پسرم که خواب بود دست زدم، دیدم تب ندارد و شده؟ نگران بچه

می سینه  به  دست  با  و  است  نگران  دیدم  کردم  نگاه  مادرم  زدند. به  را  در  زنگ  زد. 

 فهمیدم از سازمان 
َ
همسر دوستم، برادر شوهرم را صدا زد و همراه آقایی که بعدٱ

 عقیدتی ارتش آمده بود، به خانه آنها رفتند و در را بستند.  

 

دادم که بگویند چه اتفاقی زدم. در را که باز کردند، قسم میترسیدم و محکم در را می

کردم ا�ر  افتاده. گفتند که چیزی نشده، ا�بر فقط زخمی شده. به خدا التماس می

ای که آنها به پایگاه دست و پا هم نداشته باشد، فقط زنده مانده باشد. در فاصله

رفتند دو نفر از همکارانم به دیدنم آمدند. یکی از آنها به گمان اینکه من از شهادت 

ا�بر خبر دارم، تسلیت گفت. همانجا انگار جان از تنم بیرون رفت و فهمیدم ا�بر در  

 «عملیات بازی دراز» به شهادت رسیده است.

 

اشک در چشمانش حلقه زد و با بغض مانده در گلو، به نقل از برادر شوهرش گفت: 

 گفت که یک بار از برادرم پرسیدم:  او می
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  شوی؟کنی بدانی کی شهید می ا�بر تو که این همه عاشق شهادت هستی، فکر می

ها را به تهران ببر بدان خداست، ولی هر وقت گفتم بیا و بچها�بر گفت: «اون که با  

خبرهایی هست.» تا وقتی به نزدیکی کرمانشاه رسیدم، یاد حرف ا�بر نبودم. نزدیک 

ها پادگان که شدم، تازه به یاد آوردم ا�بر چه گفته بود. دم پادگان پرسیدم: از خلبان 

 کسی شهید شده؟ جواشان نه بود؛ اما فردا صبح خبر شهادت ا�بر را آوردند.

 

ماهه بود. دخترم «عادله»   ۶موقع شهادت همسرم، دخترم یک سال و نیمه و پسرم  

کرد اما الان رفت پشت سرش گر�ه می شناخت، ا�ر باباش برای خر�د می پدرش را می 

یک  در  فرزندم  دو  و  ماندم  من  شد،  شهید  وقتی  نیست.  یادش  روزها  آن  از  چیزی 

کردند. بعد از شهادت ا�بر راه پادگان نظامی، با پدرهایی که کوکانشان را نوازش می

گردم، از آن همه مقاومت و صبر سختی در پیش داشتم و الان که به آن روزها برمی 

می تعجب  داشتم  که  کمی  سال  و  سن  مشکلات با  همسرم  شهادت  از  بعد  کنم. 

 ها را پشت سر بگذار�م.کرد که آنز�ادی در زندگی بود اما خدا خودش کمک می

 

بعد از مراسم تشییع و خا�سپاری در شمال، به کرمانشاه برگشتیم. ابوذر را مدتی 

 پیش مادرشوهرم گذاشتم تا دلشان آرام بگیرد که یادگار پسرشان کنارشان است. 
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ای شدم که «ا�برم» همه وجودم؛ دیگر آنجا از شمال به کرمانشاه آمدم. وارد خانه  

ای را دیدم که یک سمت زمان سا� پروازش را آوردند و همان موقع مجلهنبود. هم

آن عکس همسر شهیدم و یک طرف دیگرش عکس پسرم، ابوذر بود. دلتنگی امانم 

 کرد. را بر�د و دیوارهای خانه روی دوشم سنگینی می

 

شد. زندگی جر�ان خاطرات رفت و آمدهای همسرم در پادگان هر روز برایم تکرار می

کنم ها بعد از ا�بر تمام امیدم برای ادامه زندگی بودند. من باور نمی بچه داشت و  

خا� سرد باشد و مانند همه خانواده شهدا، یاد و خاطره عز�زانمان همیشه با ما 

دهد. راه معنوی که شهید رفته و دعای خیرش باعث هست؛ اما خدا به آدم صبر می

شود. هر شهید لحظه شهادتش چیزی در  محکم شدن خانواده بعد از خودش می

سپارد و با خیال اش است که به خدا میبندد و یکی از آنها خانوادهذهنش نقش می

رود،  شود.وقتی کسی با آغوش باز به استقبال خدا می راحت به سمت خودش می

از همه تعلقاتش بر�ده و خانواده را به خدا مییعنی دل  سپارد. مرگ راه حق اش 

نتخاب. وقتی آدم راه درست را برود، خدا هم همه جوره هوایش است و شهادت یک ا

را دارد. همانطور که حُر کسی بود که مقابل امام حسین(ع) ایستاد ولی یک لحظه 

 انتخاب کرد به جای مُردن، شهید شود.
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کردم با کمک قرص مُسکن بخوابم، از سر دلتنگی و ناچاری به یک شب که سعی می 

می است، خدا  زنده  ببینم  من  و  بیاید  خانه  به  شبها  شوهرم  کاش  «خدایا!  گفتم: 

زدم ماند. با خدا حرف میروزها غیب شود تا کسی نفهمد و این راز بین من و تو می

کشیدم. انگار خدا صدایم را شنید و و روی سر پسرم که در بغلم خواب بود دست می

اجابتم کرد. در حالت خواب و بیداری، زنبوری پایم را نیش زد، از شدت درد بیدار شدم  

ای را باز کنند. و صدای جیر جیر در بالکن را شنیدم، مثل این بود که کسی در زنگ زده

ا ببخش.» با گفتم: «خدایا من رکردم و میهمانجا خشکم زد و به خدا التماس می 

دیدن این صحنه احساس کردم خدا به من فهماند که تحمل اینکه حضور شهید را 

 حس کنم، ندارم.

 

می  خودم  با  نمیهمیشه  را  همسرم  خا�سپاری  لحظه  «کاش  لااقل گفتم:  دیدم، 

ها ای نداشتم و این آخر�ن دیدار بود.بچه امیدی داشتم که شاید برگردد»، اما چاره

گفتم: «پدرتان یک قهرمان بود. شهید شد و رفت پیش خدا.»  که بزرگتر شدند می

ها هم با شوق به قصه ها، داستان قهرمانی پدرشان بود و بچههای بچهقصه شب

از بهتر�ن خاطرات زندگی مشترکمان زمانی بود  قهرمانی پدر گوش می  دادند.یکی 

 که پسرم به دنیا آمد. خیلی خوشحال شدم که دخترم برادر دارد و همسرم پسر.  
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حالا «ابوذر» مرد شده بود. چشم و ابرو و هیکلش خیلی شبیه پدرش شده، وقتی 

 گویم: «الهی زنده باشه، انگار بابات داره جلوم راه میره.»رود به دخترم میراه می

 

ابوذر به عشق پدرش خلبان شد و دخترم گرافیک خواند. ابوذر مدتی هم در ناوگان 

کرد من که خاطره خوبی هوایی خدمت کرد و بعد انصراف داد. آن زمان که پرواز می

کردم که ابوذر پرواز دارد.  شدم و به این فکر مینداشتم نصف شب از خواب بیدار می

گفتم و نگران بودم. حتی الان هم تا وقتی در آسمان بود و پرواز داشت مدام ذکر می

بینم، ا�ر در حال صحبت کند هر وقت هواپیمایی در آسمان میکه ابودر پرواز نمی

 کنم.کنم و برای خلبانش دعا میهم باشم، صحبتم را قطع می

 

ذهنم می سوال در  دل مادران و همسران شهداست که ها  در  رازی که  از  و  چرخید 

این   جایگاه «آنکه شان  گفت:  مهر�ان  نگاهی  با  جوابم  در  و  پرسیدم  والاست،  قدر 

 هفت اقلیم عالم را نهاد    هرکسی را آنچه لایق بود داد»

 _ گفتگو با همسر شهید شیرودي  ۸۰ماهنامه شاهد یاران، شماره 

 پایان _ التماس دعا 
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 زندگینامه شهید حسن باقری 

 طلوع یک ستاره  

 نام: غلامحسین 

 نام خانوادگی: افشردی   

   ۱۳۳۴سال تولد:    

 محل تولد: تهران 

 نام مستعار: حسن باقری   

 نام پدر: مجید   

 وضعیت تأهل: متاهل و دارای یک دختر به نام نرگس    

 مدرک تحصیلی: دانشجوی حقوق دانشگاه تهران 

   ۱۱/۱۳۶۱/ ۹تار�خ شهادت:    

 محل شهادت: فکه محل دفن:  

 گلزار شهدای بهشت زهرا    ۲۴قطعه  
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که هفت ماهه  تولد امام حسین(ع) در حالی ،  زمان با سوم شعبان هم   ۱۳۳۴سال  

دنیا آمد. نذر امام  گرم بیشتر وزن نداشت، در بیمارستان مادران تهران به   ۸۰۰بود و  

حسین(ع) اسمش را غلامحسین گذاشتند. او یک خواهر به نام بتول و دو برادر به  

کرد و موقع  های محمدحسین و احمدحسین داشت. پدرش در وزارت راه کار می نام 

کردند. در یک  تولد کودک در خانه سازمانی وزارت راه در حوالی میدان ارک زندگی می 

سالگی سیاه سرفه گرفت. زمانی که دو سالش بود همراه خانواده به کر�لا رفت و  

خاطر شیطنت و باز�گوشی، گم شد اما با جستجوی فراوان و توسل به آقا امام  به 

 آباد مولوی زندگی کردند.  سین(ع) پیدا شد. از سه سالگی در خیابان قنات ح 

گذاشت،   پا  دبستان  اول  کلاس  به  وقتی  شد.  دیفتری  به  مبتلا  که  بود  ساله  پنج 

 خر�دند.    ۱۴ای در میدان خراسان، خیابان رسام، کوچه قائمیه پلا� خانه 

با   ناتوانی جسم در بدو تولد، به خواست خداوند و  غلامحسین، برخلاف ضعف و 

زحمات مادر رشد کرد و خیلی زود به کودکی باز�گوش و شلوغ تبدیل شد. در دوران  

 گفت:  مدرسه، مادر مدام به او می 

اما گاهی نمی غلامحسین مشق  را بخوان  را بنویس، درست  دانست کتاب و  هایت 

هایش را کجا گذاشته است. از نوجوانی ماجراجو بود. به موتور سواری خیلی  دفتر 

 علاقه داشت. 
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به      آن  در  و  دادند  تشکیل  هیئت  همسالانش  با  بعد  به  دبستان  چهارم  کلاس  از 

می  مصیبت  ذکر  و  احادیث  و  روایات  تعر�ف  قرآن،  پایان  خواندن  از  بعد  پرداختند. 

فعالیت  ابتدایی  خیلی  دوره  غلامحسین،  خانواده  داد.  ادامه  مسجد  در  را  هایش 

رابطه   غلامحسین  بود.  حساس  پسرش  دوستان  روی  مادر،  اما  نبودند  مرفه 

کرد  گذاشت. سعی می ای با پدر و مادرش داشت و خیلی به آنها احترام می دوستانه 

می  که  آنجا  تا  و  شود  باخبر  فامیل  مشکلات  کند.  از  حل  را  آنها  مشکلات  توانست 

به هیچ  به  وقت  رفتارش  طر�ق  از  همیشه  او  نکرد،  نصیحت  را  کسی  مستقیم  طور 

 اند نه گفتارش.  فهم دیگران مسایل را می 

شود که: مادر بیشتر�ن  در وا�ویی خاطرات زندگی او همواره این موضوع روایت می 

گوید: من روی دو چیز حساس بودم،  اثر تر�یتی را روی او گذاشته است. مادرش می 

هایی را انتخاب  بردم. فیلم حلال و حرام و راستگویی. حتی خودم او را به سینما می 

 کردم که ضرر اخلاقی نداشته باشد. می 

 تحصیلات 

خانه  به  گذاشت  پا  دبستان  اول  کلاس  به  رفتند.  وقتی  خراسان  میدان  در  ای 

مترجم  مدرسه  در  را  دبستان  دوران  بود.  شلوغ  و  باز�گوش  ـ  الدوله غلامحسین، 

های همسن و سال خودش  ـ گذراند. او در همین دوران، بچه شهید مشهدی رحیم 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصر کاوه



48 
 

داد. پس از آن به دبیرستان مروی  کرد و قرآن و مسایل شرعی یادشان می را جمع می 

کرد. به قرآن و  های ز�ادی مطالعه می اش متوسط بود اما کتاب رفت. نمرات درسی 

نشان   علاقه  خیلی  مدرسه  دروس  به  اما  بود  علاقمند  خیلی  روایات  و  احادث 

ای است که به نا�اه از پیله کودکی و  داد. او در دوران دبیرستان همچون پروانه نمی 

می  بیرون  می نوجوانی  شگرفی  مذهبی  و  فکری  بلوغ  به  و  این  جهد  کنار  در  رسد. 

خودسازی و نبوغ ذاتی، جهد و کوشش مادر در ابعاد تر�یتی، سهم مهمی را در این  

سال   دارد.  در    ۱۳۵۴تحول  کرد.  شرکت  دانشگاه  کنکور  در  و  گرفت  ر�اضی  دیپلم 

قبول شد. رشته دامپروری دانشگاه ارومیه را انتخاب کرد. فقط سه ترم    هشت رشته

توان به این نتیجه رسید که  اش می در دانشگاه ارومیه ماند. با مطالعه تار�خ زندگی 

اش نبود و با روح پرتلاطم وی سازگاری نداشته  از طرفی رشته دامپروری مورد علاقه 

زده منجر به  های مذهبی، سیاسی و برخورد با استادان غرب است و از طرفی فعالیت 

 اخراج او از دانشگاه شد.  

تصمیم به ادامه تحصیل گرفت. چون مسایل مهم جامعه را    ۱۳۵۸فروردین سال   

خواست در رشته علوم انسانی کنکور  دانست و می مسایل اجتماعی و سیاسی می 

ماه درس خواند و موفق به اخذ دیپلم ادبی شد. بعد از آن در کنکور  بدهد پس یک 

 شرکت کرد و با رتبه صد و چهار در رشته حقوق قضایی دانشگاه تهران قبول شد.  
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غلامحسین بعد از ورود به دانشگاه، همکاری خود را با انجمن اسلامی آغاز کرد و  

تا   داشت.  دانشگاه  مسایل  روی  ز�ادی  حساسیت  که  بود  فعالی  نیروهای  از  یکی 

 علت انقلاب فرهنگی تعطیل شد. ها به دانشگاه   ۱۳۵۹که خرداد  این 

 فعالیت های مذهبی 

های مذهبی، ظهور و  های علائق مذهبی او با ورود به مسجد و هیأت اولین نشانه 

های مذهبی تشکیل  اش را مطالعه کتاب بروز پیدا کرد. در این دوره، بیشتر�ن علاقه 

ای به لحاظ مذهبی نبود، اما از حدود  انسان ویژه   ۱۳۵۲داد. غلامحسین تا سال  می 

به  دبیرستان  دهم  فعالیت کلاس  مسجد  طرف  در  یافته  سازمان  و  منسجم  های 

خلخالی در مسجد صدر�ه باعث شد  الله سیدمحمدمهدی موسوی کشیده شد. آیت 

بچه  بگیرد.  شکل  او  مذهبی  روحیات  خط  تا  غلامحسین  از  صدر�ه،  مسجد  های 

خدماتی  می  کارهای  داشت،  علاقه  خیلی  کتابخانه  و  مسجد  به  چون  گرفتند. 

نگه  کردن،  جمع  مانند  نام کتابخانه  و  می داری  انجام  را  جلسات  نویسی  برای  داد. 

کرد. او از  خورد پیشنهاد می های آن روز می درد جوان سخنرانی، موضوعاتی را که به 

سال  مسجد،  همان  دینی  جلسات  در  داشت.  را  نیروسازی  و  رهبری  خصلت  ها 

فراخوان مقاله را باب کرد. هر سال نزدیک نیمه شعبان از علمای بزرگ، مقاله گرفته  

می می  گردآوری  را  آنها  افشردی،  آیت شد.  نظارت  با  و  سیدمحمدمهدی  کرد  الله 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصر کاوه



51 
 

به موسوی  می خلخلالی  چاپ  کتاب  در�اره  صورت  که  مقالات  این  مجموعه  کرد. 

کار غلامحسین افشردی  مسایل مهدویت بود، پنج جلد کتاب شد که عامل اصلی این 

سر�ازی  از  ماه  هشت  امام  بود.  فرمان  به  او  و  گرفت  اوج  انقلاب  که  گذشت  اش 

 خمینی(ره) از پادگان فرار کرد.  

پادگان   تصرف  جر�ان  در  برادرش  و  پدر  کنار  در  اسلامی  انقلاب  پیروزی  آستانه  در 

ولی عشرت  حضرت  کلانتری  آباد(  و  حر  پادگان  هوایی،  نیروی  پادگان    ۱۴عصرعج)، 

می  فکر  جهانی  اسلامی  انقلاب  به  او  داشت.  حضور  تلقی تهران  انقلاب  کرد.  از  اش 

گفت: خدا کند انقلاب ما مثل انقلاب الجزایر  محدود به جغرافیای خودمان نبود. می 

نشود چون همان فسادی که قبل از انقلاب آنها بوده هنوز هم هست و فقط یک  

 اسم از آن بجا مانده است.  

ما برای اسلام انقلاب کردیم باید اسلام را کامل پیاده کنیم. غلامحسین افشردی در  

برمی  گام  خمینی(ره)  امام  تضعیف  انقلاب،  تحر�ف  در  که  عواملی  داشتند،  برابر 

محضر  می  از  و  داشت  علاقه  جعفری  محمدتقی  علامه  وارسته  عالم  به  او  ایستاد. 

می  استفاده  انقلاب  ایشان  کمیته  در  مدتی  اسلامی  انقلاب  پیروزی  از  پس  کرد. 

 اسلامی مسجد صدر�ه فعالیت کرد. 
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 سر�ازی 

در    ۱۳۵۶اسفند   جلدیان  پادگان  به  سر�ازی  خدمت  آموزشی  دوره  طی  برای 

تپه   در  ابتدا  شد.  منتقل  ایلام  به  سپس  رفت.  غر�ی)  آذر�ایجان  نقده(  شهرستان 

خرگوشان مشغول نگهبانی بود. بعد از آن راننده فرمانده گروهان یک شد. شبهای  

علی  محمد  آقای  منزل  در  که  کمیل  دعای  مراسم  در  ایلام  جمعه  شهر  در  محمدی 

می  می برگزار  شرکت  اسلامی.  شد،  انقلاب  شروع  با  بود  مصادف  او  سر�ازی  کرد. 

از طرفی، می  با سر�ازها صحبت  کراهت داشت در سر�ازی بماند.  خواست بماند و 

کند تا مقابل مردم نایستند و تیراندازی و برخورد نکنند. او مسایلی را که در پادگان  

ـ  ـ امام جمعه ایلام پس از انقلاب الله حیدری خبار لازم را برای آیت افتاد و ا اتفاق می 

اش فهمید و او را از سر�ازان دیگر جدا کرد. هشت ماه  کرد، تا اینکه فرمانده بازگو می 

اش گذشت که انقلاب اوج گرفت و او به فرمان امام خمینی(ره) از پادگان  از سر�ازی 

می  او  سر�ازی  دوره  دوستان  و  ایلام  اهالی  از  فرهادنیا  عبدالوهاب  کرد.  گوید:  فرار 

  ۱۳۵۷ایشان که گوش به فرمان امام(ره) بود دستور امام(ره) را اجرا کرد و مهرماه  

از سر�ازی فرار کرد. من با اسم شخص دیگری برای او بلیط اتوبوس گرفتم و به تهران  

د  سر�از  دو  که  گفت  من  به  رسید  تهران  به  وقتی  غلامحسین،  قلعه  برگشت.  ر 

ـ فرستنده رادیویی و تلویز�ونی هستند که دو روزه  اسماعیل خان مسؤول گیرنده 
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می  بردم،  غذا  آنها  برای  من  وقتی  ببر.  غذا  آنها  برای  و  برو  نخوردند  که  غذا  گفتند 

آورده و از فرار او ناراحت بودند. غلامحسین پس از  افشردی هر شب برای ما غذا می 

هایش آمده  نوشته پیروزی انقلاب اسلامی تصمیم گرفت به ایلام بازگردد. در دست 

. تی از تهران با رضا حرکت کردیم  . بی با اتوبوس مسافر�ری تی   ۱۳۵۷است: اسفند  

و   افسران  ا�ثر  حدودٱ  گروهان.  رفتیم  رسیدیم.  صبح  نیم  و  هشت  ایلام.  برای 

داران آمده بودند، ولی سر�ازان کمی. خبری نیست و فقط باید ماند و به کارها  درجه 

می  فرهادنیا  عبدالوهاب  داد.  صورتی  و  بود سر  تدبیر  با  آنقدر  او  در    گوید:  و 

سازماندهی قرارگاه نقش مؤثری داشت تا آنجا که فرمانده قرارگاه ایشان را خیلی  

 دوست داشت. 

 خبرنگاری   

گفت  اش خیلی فراتر از این بود که یک جمع کوچک را راهنمایی کند. می فکر و ایده 

می  بشوم  معلم  ا�ر  مقاله  من  یک  بتوانم  ا�ر  ولی  کنم  ارشاد  را  نفر  دویست  توانم 

می  بنویسم،  تعطیلی  خوب  با  غلامحسین،  کنم.  ارشاد  را  نفر  هزار  دویست  توانم 

روزنامه دانشگاه  عرصه  به  فرهنگی  انقلاب  برای  از  ها  ماه  چند  و  گذاشت  پا  نگاری 

عنوان خبرنگار، فعالیت خود را در  انتشار روزنامه جمهوری اسلامی گذشته بود که به 

کارت خبرنگاری در روزنامه را در�افت کرد اما    ۱۳۶۱خرداد    ۱۹روزنامه آغاز کرد. از تار�خ  
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چیزی نگذشت که خودش را نشان داد و دبیر سرویس خبر تهران شد. معروف شد  

 کرد. فرستاد و سازماندهی می ها را سر�ع دنبال خبر می که آدم قابلی است. بچه 

که     بود  تمجید  قابل  قدری  به  افشردی  فعالیت  بود.  وجودش  تو  مدیر�ت  اص� 

خستگی  مستمر،  فعالیتی  بود.  کرده  باز  خاصی  حساب  او  روی  و  روزنامه،  ناپذیر 

و  بی  انقلاب  مملکتی،  مسایل  به  نسبت  نبود.  قایل  نیز  را  خاصی  ساعت  که  وقفه 

ـ از  زاده العاده حساس بود. گفت و گوی افشردی با احمد مفتی مسایل ارزشی فوق 

ـ بسیار قابل اهمیت است. تعارض  رهبران مذهبی اهل سنت کردستان در آن دوران 

های  های گروه سیاست دولت موقت با روحیه مردم انقلابی و امام، شورش و غایله 

سلطنت  سازمان ضدانقلاب،  و  استان طلب  در  چپ  به های  مرزی  خصوص  های 

روهک فرقان و جر�ان منافقین از جمله مواردی بود  کردستان، عملیات ترور�ستی گ 

بر کشور حا�م کرده بود. مصاحبه افشردی با مفتی  را  التهاب  پر  زاده در  که فضایی 

 در روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسید.   ۱۳۵۸سنندج هجدهم شهر�ور  

آبان     انقلاب(  از  پس  که  بود  خبرنگاری  نخستین  شامل  ۱۳۵۸او  هیأتی  همراه   (

مهندس مهدی بازرگان، دکتر ابراهیم یزدی و دکتر مصطفی چمران از طرف روزنامه  

در   که  بود  گزارشی  سفر،  این  حاصل  شد.  اعزام  الجزایر  کشور  به  اسلامی  جمهوری 

 به چاپ رسید. در روزنامه جمهوری اسلامی    ۱۳۵۸آبان    ۱۲تار�خ  
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اخبار لانه جاسوسی برای روزنامه جمهوری اسلامی خیلی اهمیت داشت. از آنجا که    

های مذهبی،  های مختلف، تجمعات متعددی جلوی سفارت داشتند ولی گروه گروه 

گروه  تجمع  از  خبر  یک  روز  هر  روزنامه  بودند،  جاسوسی  لانه  تسخیر  های  پیشتاز 

کرد. غلامحسین افشردی در این زمینه خیلی فعال بود. او سر�ع  مذهبی منتشر می 

فرستاد. در  رساند و یا کسی را برای تهیه گزارش و عکس می خودش را به محل می 

وقوع پیوست و چند ساعت  به   ۱۳۵۹اردیبهشت    ۵جر�ان واقعه طبس که در تار�خ  

عنوان اولین خبرنگار به محل حادثه رفت.  پس از حضور نظامی آمر�کا در طبس به 

اقعه، چهار گزارش در این خصوص به چاپ رساند و هر روز جزئیات  او ضمن تشر�ح و 

از ماجرا افشا کرد. جنگ که شروع شد، برای تهیه خبر به آبادان رفت، اما  تازه  را  ای 

شان، احتیاج به کمک دارند. همانجا  وقتی دید که مردم جنوب برای دفاع از سرزمین 

به  او گاهی  رزمندگان کمک کند.  و  به مردم  تا  برای  ماند  تلفنی چند گزارش  صورت 

 طور مستمر این کار را انجام نداد. فرستاد اما دیگر به ها و یا مجلات می برخی روزنامه 

 سفر به لبنان   

از فعالیت  های مطبوعاتی غلامحسین افشردی است. او  سفر به لبنان برگ دیگری 

پنج  به   ۱۳۵۹تیرماه   چاپ  آن  حاصل  که  سفری  کرد.  سفر  لبنان  به  هفته  دو  مدت 

در   ۱۳۵۹گزارش در روزهای چهارم، هفتم و پانزدهم مرداد و پنجم و هشتم شهر�ور 
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گو  روزنامه جمهوری اسلامی بود. او در جر�ان سفر به لبنان متن با افرادی ز�ر گفت 

ـ  ـ خلیل حمدان کرده است؛ حسین الحسین، داود داودـ از رهبران جنبش امل لبنان 

امل  جنبش  رئیسه  هیأت  الفتح عضو  گروه  عضو  محمودـ  ابویاسر  معین ـ  ر�یس  ـ  ـ 

الجرمق  عضو  کتیبه  و  امل  جنبش  سخنگوی  ابوهشام)ـ  موسوی(  سیدحسین  ـ 

 الله لبنان.  شورای فرماندهی حزب 

خوانی در لبنان، زندگی مردم  او همچنین راجع به آب و هوا، سطح مطالعه و روزنامه 

بعضی از روستاها، دیدار با مفتی شیخ حسن خالد و مصاحبه با مسؤولین اردوگاه  

هایی را از خود بجای گذاشته  نوشته مخیمه( اردوگاه مردم فلسطین در صور) دست 

باشد. او در این سفر به تمامی مسایل و موضوعات  ا�نون موجود می است که هم 

حاشیه  مسایل  حتی  و  پرداخته  لبنان  فرهنگی  و  اجتماعی  وی  سیاسی،  دید  از  ای 

ای است که خواننده را با  ها دارای مقدمه پنهان نمانده است. هر کدام از این گزارش 

تر به آن پرداخته شده،  کند و سپس موضوعاتی را که پیش محتوای گزارش آشنا می 

می مور  قرار  اشاره  به د  که  دور�ینی  با  او  همچنین  عکس دهد.  داشته،  های  همراه 

 فردی گرفته است. خبری و گاه منحصر به 
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 ورود به سپاه 

مهمتر�ن رویداد زندگی حسن باقری که همان ازدواج بود، صورت    ۱۳۶۰اواخر مرداد  

گوید: من متولد اهواز و اصالتٱ دزفولی  پور همسر شهید می گرفت. خانم پروین داعی 

سال   از  شروع    ۱۳۵۷هستم.  با  کردم.  تحصیل  اهواز  دانشگاه  رادیولوژی  رشته  در 

عنوان مسؤول ستاد مقاومت خواهران پاسدار در اهواز مشغول  جنگ تحمیلی به 

بچه  از  که  را  باقری  آقای  دوستانم،  از  یکی  شدم.  خدمت  همکار  به  و  سپاه  های 

شوهرش بود، برای ازدواج به من معرفی کرد و گفت که ایشان همه وقتش در جبهه  

گذرد و هر لحظه در معرض شهادت است، اما من تصمیم خودم را گرفته بودم.  می 

را با شروع یک زندگی تازه تحقیر می باید آتش این   کردم، یک زندگی جدید با  جنگ 

با حسن باقری ازدواج کردم   ۱۳۶۰کسی که ممکن است فردا در کنارم نباشد. مرداد 

لحاظ   از  زمانی، کوتاه ولی  نظر  از  زندگی مشترک  این  آغاز شد.  زندگی مشترک ما  و 

که در  طوری کیفیت ارزش بالایی داشت. برخورد حسن، مهر�انانه و سنجیده بود، به 

کردم ا�ر یک ماه دیگر هم نیاید، همین توان  روزهایی که در خانه نبود احساس می 

 معنوی برایم کافی است. 

کردم. هر دو بعد از استخاره، تصمیم گرفتند ا�ر  من واقعٱ احساس خوشبختی می  

خاطر شدت علاقه او به  شان پسر بود، نام او را موسی بگذارند و ا�ر دختر بود به بچه 
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)  ۱۳۶۱/ ۶/ ۲۷حسن باقری(    های روزانه امام زمان(عج) نرگس بگذارند. در یادداشت 

آمده: خداوند تعالی در ساعت بیست، یک دختر به زندگی ما عطا کرد که اسمش  

کردم که لطف خداوند شامل حال ما خواهد شد ولی نه به این  نرگس است. فکر می 

کیفیت( شکرٱ لله رب العالمین) همسر حسن باقری از منطقه جنگی جدا نشد و ز�ر  

رسید، همراه و همدوش  باران دشمن و بمباران خبرهایی که هر لحظه می موشک 

او بود. حسن گاه در این جبهه و گاه در جبهه دیگر بود و گاهی تا چند روز به منزل  

نمی  مرحله سرکشی  در  شد.  کرد.  منتقل  تهران  به  فرماندهان  زندگی  جنگ،  از  ای 

هم از اهواز به تهران انتقال داده شد اما اصلا در این خانه زندگی نکردند،  زندگی آنها  

ای که برای عملیات انتخاب شده بود نزدیک دزفول بود. اتاقی در منزل  چون منطقه 

 یکی از دوستانش در دزفول گرفت و در آن زندگی کرد. 

 ازدواج   

مهمتر�ن رویداد زندگی حسن باقری که همان ازدواج بود، صورت    ۱۳۶۰اواخر مرداد  

  ۱۳۵۷گوید: من متولد اهواز و اصالتٱ دزفولی هستم. از سال  گرفت. همسر شهید می 

عنوان  در رشته رادیولوژی دانشگاه اهواز تحصیل کردم. با شروع جنگ تحمیلی به 

مسؤول ستاد مقاومت خواهران پاسدار در اهواز مشغول به خدمت شدم. یکی از  

های سپاه و همکار شوهرش بود، برای ازدواج به  دوستانم، آقای باقری را که از بچه 
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می  جبهه  در  وقتش  همه  ایشان  که  گفت  و  کرد  معرفی  در  من  لحظه  هر  و  گذرد 

معرض شهادت است، اما من تصمیم خودم را گرفته بودم. باید آتش این جنگ را با  

کردم، یک زندگی جدید با کسی که ممکن است فردا  شروع یک زندگی تازه تحقیر می 

آغاز    ۱۳۶۰در کنارم نباشد. مرداد   ازدواج کردم و زندگی مشترک ما  باقری  با حسن 

 شد. این زندگی مشترک از نظر زمانی، کوتاه ولی از لحاظ کیفیت ارزش بالایی داشت.  

 

به  بود،  نبود  طوری برخورد حسن، مهر�انانه و سنجیده  در خانه  روزهایی که  در  که 

کردم ا�ر یک ماه دیگر هم نیاید، همین توان معنوی برایم کافی است.  احساس می 

کردم. هر دو بعد از استخاره، تصمیم گرفتند ا�ر  من واقعٱ احساس خوشبختی می 
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خاطر شدت علاقه او به  شان پسر بود، نام او را موسی بگذارند و ا�ر دختر بود به بچه 

)  ۱۳۶۱/ ۶/ ۲۷حسن باقری(    های روزانه امام زمان(عج) نرگس بگذارند. در یادداشت 

آمده: خداوند تعالی در ساعت بیست، یک دختر به زندگی ما عطا کرد که اسمش  

کردم که لطف خداوند شامل حال ما خواهد شد ولی نه به این  نرگس است. فکر می 

 کیفیت 

ز�ر   و  نشد  جدا  جنگی  منطقه  از  باقری  حسن  همسر  العالمین)  رب  لله  شکرٱ   )

رسید، همراه و همدوش  باران دشمن و بمباران خبرهایی که هر لحظه می موشک 

او بود. حسن گاه در این جبهه و گاه در جبهه دیگر بود و گاهی تا چند روز به منزل  

نمی  مرحله سرکشی  در  شد.  کرد.  منتقل  تهران  به  فرماندهان  زندگی  جنگ،  از  ای 

زندگی آنها هم از اهواز به تهران انتقال داده شد اما اصلا در این خانه زندگی نکردند،  

ای که برای عملیات انتخاب شده بود نزدیک دزفول بود. اتاقی در منزل  چون منطقه 

 یکی از دوستانش در دزفول گرفت و در آن زندگی کرد. 

 دیدار با امام 

امام خمینی(ره)    ۱۳۶۰ماه  دی   ۲۶روز    ۱۱:۳۰ساعت   دیدار  به  فرماندهان  از  جمعی 

رفتند. حسن باقری در مورد عملیات آزادسازی بستان و هویزه برای امام(ره) توضیح  

داد، بعد روی دو برگه کاغذ، نقشه عملیات را برای ایشان کشید و از روی آن گزارش  
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دیدار،   این  در  داد.  جواب  آ�اهانه  او  و  پرسید  حسن  از  سؤال  چند  امام(ره)  داد. 

امام(ره)   برای  را  نیروهایشان  شهادت  در�اره  فرماندهان  نگرانی  رضایی،  محسن 

توضیح داد. در پایان، حسن باقری به امام گفت: دعا کنید ما شهید بشویم و امام  

 کنم شما پیروز بشوید. در جواب گفتند: دعا می 

 مراجع و علما   

توان برشمرد: فصاحت، بلاغت  (آیینه زندگی)خصوصیات اخلاقی او را به شرح ز�ر می 

می  سرچشمه  بزرگوار  آن  کلام  در  اخلاص  از  سخن  گیرایی  که  و  بود  معتقد  گرفت. 

دست  فرماندهان باید سلسله مراتب فرماندهی را رعایت کنند تا نتیجه مطلوب به 

واقع  را  آید.  او  مشکلات  با  برخورد  از  هراس  عدم  و  جنگ  مسایل  مقابل  در  نگری 

داد. بسیار دانا، با تدبیر، مبتکر، عاقل، فهمیده  چندین قدم جلوتر از دیگران قرار می 

تا با بحث، مشورت، تفکر و بررسی به بهتر�ن راهکار و  و ز�رک بود و سعی می  کرد 

نمی  باعث  هیچوقت  مقام،  ارتقای  یابد.  دست  خصلت طرح،  او  در  منفی  شد  های 

پذیر و به  وجود بیاید. غرور در قاموس او جایی نداشت. شوخ طبع، شجاع، ر�سک به 

می  که  بود  وجودش  در  آرامشی  بود.  استعدادها  کشف  تواضع  دنبال  با  توانست 

ابتدا به  برقرار کند. در  ارتباط  با دیگران  را  کامل  او  دلیل چهره خیلی جوانش، کسی 

 الخصوص فرماندهان ارتش، ثابت کرد گرفت، ولی در عمل به همه علی جدی نمی 
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و    اعتقاد  الهی  قدرت  و  اراده  و  غیبی  امدادهای  به  بزرگوار  آن  دارد.  توانایی  که چه 

توکل کامل داشت و در هر مناسبتی با نشان دادن اعتقادات و التزاماتش دیگران را  

می  توصیه  امور  این  به  توجه  به  ویژ�ی هم  از  یکی  باقری،  کرد.  حسن  کاری  های 

های  نویسی را از نوجوانی آغاز کرد. یادداشت یادداشت نویسی بود. یادداشت روزانه 

روزانه او در دوران جنگ، هرچند اندک برجا مانده است اما عادتی بوده که از گذشته  

ـ یکی از  ـ ستاد عملیات جنوب گذاری آرشیو اسناد در گلفبا او همراه بوده است. پایه 

به  تأ�ید شمار می اقدامات مهم و مؤثر وی در دوران جنگ  بر گزارش نویسی،    رود. 

بندی و تحلیل مکتوب از وقایع  های اطلاعاتی، نگارش، جمع نگهداری سوابق بررسی 

به  را  حوادث  قرار  و  توجه  مورد  نظامی  اطلاعات  امر  در  مهم  بسیار  پایه  سه  عنوان 

اندازی  داد. اهمیت دادن به شنود تجهیزات مخابراتی دشمن و تلاش برای راه می 

 رود.  شمار می این بخش، حتی با استفاده از یک بیسیم کوچک از دیگر ابتکارات وی به 

گیری بود. قدرت  های بالای تصمیم شهید حسن باقری عصاره تفکر بسیجی در رده   

ارائه شیوه  نبرد و همچنین قدرت تجز�ه و تحلیل قوای  تفکر، طراحی و  های نو در 

مشخصه  از  دشمن  و  به خودی  است.  شده  برشمرده  او  موجود،  های  اسناد  گواه 

تغییر شیوه نبرد که موجب تغییر وضعیت جنگ شد در ابتدا بین فرماندهان جوان  

که سه ماه پس از شروع جنگ تحمیلی و در اوج ناامیدی  طوری سپاه مطرح شد به 
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نوع   این  که  داد  جرأت  خود  به  (باید  نوشت:  باقری  حسن  نظامی،  فرماندهان 

خورد و لازم است که استراتژی این جنگ عوض شود.) شناخت  درد نمی جنگیدین به 

عمیق حسن باقری نسبت به دشمن، به او اعتماد به نفس عالی بخشیده بود. این  

بود که در   ایجاد کرده  و دوراندیش  روحیه فرماندهی قاطع  او  نفس در  به  اعتماد 

 سازان عصر امام خمینی ج سوم،  ها بسیار مثمر ثمر بود. مآخذ: کتاب حماسه طراحی 

 ها در دوران هشت سال دفاع مقدس فعالیت 

سال   مهر  (اول  تحمیلی  جنگ  آغاز  ابتدایی  روز  همان  از  باقری»  با  ۱۳۵۹«حسن   ،(

به  اسلامی  میهن  و  اسلام  از  دفاع  برای  تکلیف  عده احساس  برادران  همراه  از  ای 

از  پاسدار راهی جبهه  تا آخر�ن لحظه حیات خود، در سنگر دفاع  های جنوب شد و 

صحنه  از  بسیاری  در  و  باقی مانده  و میهن اسلامی  دفاع مقدس  اسلام  پیروز  های 

 کننده داشت. حضور فعال و تعیین 

«منتظران   پایگاه  در  (اهواز)،  جنوب  منطقه  به  ورود  ابتدای  از  باقری»  «حسن 

به  (گلف)  به  شهادت»  دشمن،  موقعیت  از  مناسب  اطلاعات  به  دستیابی  منظور 

ها، اقدام کرد و  ها و پیاده کردن وضعیت مناطق عملیاتی روی آن آوری نقشه جمع 

شناسایی  همراه عناصر اطلاعاتی، جهت کسب اطلاع دقیق از دشمن، به شخصٱ به 

های دشمن  پرداخت و در برخی از موارد نیز تا عقبه نیرو نظر می ها و نقاط مورد محور 
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ارز�ابی توان و استعداد آن  رفت.  نظیری پیش می ها، با چالا�ی و شجاعت بی برای 

های مثبت او در این زمینه با سازماندهی عناصر اطلاعاتی و برگزاری آموزش  فعالیت 

آن  برای  راه مختصری  به  منجر  عملیات  ها،  ستاد  در  عملیات  اطلاعات  واحد  اندازی 

 جنوب (گلف) شد. 

از گذشت حدود  واحد  از شروع جنگ، در تمامی    ۳های اطلاعات عملیات پس  ماه 

به  محور  نسبت  و  شدند  مستقر  تمام  قدرت  با  دزفول)  تا  آبادان  (از  جنوب  های 

شناسایی و تعیین وضعیت دشمن و ارسال گزارش آن اقدام کردند. با این تلاش،  

های بزرگ (نداشتن  اطلاعات چشم فرماندهی در میدان جنگ شد و یکی از ضعف

 اطلاع از وضعیت دشمن) برطرف گردید. 

تحلیل   در  بالایی  ذاتی  استعداد  و  توان  اطلاعات،  ارائه  بر  علاوه  باقری»  «حسن 

پیش  را  آینده  در  دشمن  احتمالی  حرکات  اغلب  و  داشت  دشمن  بینی  اطلاعات 

بینی وی در  جمله پیش کرد. از آن نمود و حتی به زمان و مکان آن هم اشاره می می 

مبنی بر حرکت دشمن جهت الحاق محور شمال _ جنوب منطقه    ۱۳۵۹دی ماه سال  

سوسنگرد برای ارتباط جفیر و بستان بود؛ که دشمن در کمتر از یک هفته با نصب  

ها  کار را انجام داد. (البته این منطقه بعد های نظامی متعدد و تلاش گسترده این پل 

 با عنایت الهی در عملیات طر�ق القدس آزاد گردید.)  
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پایه  دوره  این  در  که  باقری  شهید  مؤثر  بسیار  اقدامات  اسناد  از  بایگانی  شد،  ر�زی 

های وی  های دشمن بود. از دیگر فعالیت سیم جنگ، ترجمه اسناد و بخش شنود بی 

های رزمی و تعیین ترکیب سازمان نفرات و تجهیزات و ادوات رزمی و  طراحی گردان 

 های پشتیبانی از رزم بود. واحد 

به  باقری»  سال  «حسن  دی  داشت،  که  شهامتی  و  شجاعت  لیاقت،    ۱۳۵۹دلیل 

عنوان یکی از معاونین ستاد عملیات جنوب انتخاب شد و در شکست محاصره  به 

ا�بر و دهلاویه  سوسنگرد، فرماندهی عملیات امام مهدی (عج)، فتح، ارتفاعات الله 

شد که عملیات منظم  ها در شرایطی اجرا می سزایی داشت و همه این نبرد نقش به 

ماند، همه تلاش  های خودی با مشکل مواجه شده بود و اغلب بدون نتیجه می نیرو 

 توان دشمن را شکست داد. شهید باقری و برادران سپاه این بود که ثابت کنند می 

صدر» و باتوجه به شرایط سیاسی آن زمان، «حسن باقری» در  پس از برکناری «بنی 

اجرای عملیات «فرماندهی کل قوا، خمینی روح خدا» شرکت داشت و پس از مجروح  

این   در  و  گرفت  برعهده  را  عملیات  هدایت  صفوی»،  یحیی  «سید  سرلشکر  شدن 

 عنوان فرماندهی لایق و کاردان شناخته شد. عملیات به 

وی که فرماندهی محور دارخوین را برعهده داشت، در عملیات شکست حصر آبادان  

 ر�زی، سازماندهی و کسب اخبار و اطلاعات دشمن، نقش مؤثری داشت. نیز در طرح 
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«طر�ق  عملیات  اولین در  برای  که  ارتش  القدس»  و  سپاه  بین  مشترک  قرارگاه  بار 

به  باقری»  «حسن  شد،  قرارگاه  تشکیل  در  سپاه  کل  فرماندهی  معاونت  عنوان 

محور  شناسایی  در  و  یافت  حضور  مشترک  عملیات  و  فرماندهی  تحلیل  و  ها 

گیری مسائل رزمی نقش مهمی را ایفا کرد. وی در  های دشمن و پی بینی حرکت پیش 

سازی مرحله دوم  شبانه روز بیدار بود و در آماده اجرای مرحله اول این عملیات سه 

شدت مصدوم و به  هنگام طی تصادفی به دلیل خستگی مفرط، شب عملیات نیز به 

شدت به فکر عملیات و نگران آن بود  بیمارستان منتقل شد؛ اما با این وجود، وی به 

تور استراحت مطلق پزشکی به او داده بودند، پس از یک هفته،  و با اینکه یک ماه دس 

آثار جراحت و   را ترک کرد و به ستاد عملیات جنوب بازگشت و با وجود  بیمارستان 

 سردرد شدید، به فعالیت خود ادامه داد. 

القدس، دشمن بعثی دست به یک حمله در تنگه چزابه  پس از عملیات موفق طر�ق 

زد؛ بنابراین حسن باقری با وجود ضعف جسمی، تلاش ز�ادی برای تثبیت این نقطه  

عمل آورد و با اسقامتی عجیب، چندین شب متوالی و بدون  استراتیژ�ک و مهم به 

به لحظه  استراحت،  به ای  مرحله،  یک  در  حتی  و  پرداخت  عملیات  عنوان  هدایت 

تپه  و  شد  عمل  وارد  گردان  که  فرمانده  را  نیرو   ۴۰۰ای  از  آن  نفر  روی  دشمن  های 

 های خودی تسلط داشت، به تصرف در آورد. مستقر بود و بر نیرو 
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المبین، با تجز�ه و تحلیل اطلاعات واصله،  «حسن باقری» قبل از آغاز عملیات فتح 

های اطلاعاتی را در راستای اهداف این عملیات توجیه و وظایف هر یک را  تمام واحد 

مشخص کرد و با توجه به وسعت منطقه عملیات، چهار قرارگاه برای کنترل و هدایت  

 عملیات مشخص شد. 

حساس  منطقه،  شمالی  به جناح  بود.  عملیات  محور  و  تر�ن  اهمیت  این  دلیل 

به  باقری  حسن  و  حساسیت،  ارتش  مشترک  (قرارگاه  نصر  قرارگاه  فرمانده  عنوان 

کنار   در  نیز  کر�لا  مرکزی  قرارگاه  در  اینکه  ضمن  شد.  انتخاب  جناح  این  در  سپاه) 

به  رضایی)  (محسن  عملیات  کل  مسئول  فرماندهی  و  عملیات  مشاور  عنوان 

 اطلاعات، فعالیت بسیار مؤثری داشت. 

فتح  عملیات  اول  مرحله  خود  در  اهداف  به  کامل  موفقیت  با  نصر  قرارگاه  المبین، 

رسید و در مرحله دوم عملیات، با اصرار و تا�ید حسن باقری تصرف ارتفاعات رادار  

استقرار  (ابوصلبی  و  موفقیت  از  پس  که  پذیرفت  انجام  نصر  قرارگاه  محور  از  خات) 

 های خودی، دلیل اصرار شهید باقری کشف شد. نیرو 

المقدس» آغاز  سازی عملیات «الی بیت المبین، آماده بلافاصله پس از عملیات فتح 

واحد  هماهنگی  برای  تلاش  ضمن  باقری»  «حسن  که  در  شد  اطلاعاتی،  های 

گفت: لزومی ندارد ما مستقیمٱ وارد شهر  ر�زی عملیات نیز حضور داشت. او می طرح 
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خود  خرمشهر شویم؛ بلکه باید دشمن را دور بزنیم و عقبه او را ببندیم تا شهر خودبه 

 سقوط کند. 

با وجود اینکه نظرات دیگری هم برای چگونگی آزادی خرمشهر وجود داشت، اهمیت  

«حسن   عملیات  این  در  شد.  آشکار  خرمشهر  فتح  از  پس  باقری»  «حسن  تا�ید  و 

عنوان فرماندهی قرارگاه نصر، در اجرای عملیات نقش مؤثری را ایفا کرد.  باقری» به 

 های عمده این قرارگاه، خرمشهر و تامین مرز شلمچه و شرق بصره بود. از هدف 

المقدس»،  آمیز، در مرحله سوم عملیات «الی بیت پس از دو مرحله عملیات موفقیت 

و   مستاصل  را  بعثی  مزدوران  شلمچه،  ناحیه  در  دشمن  محاصره  با  نصر  قرارگاه 

 مضمحل کرد و شهر خرمشهر نیز آزاد شد. 

آماده طرح  و  بیت ر�زی  الی  موفق  بسیار  عملیات  از  پس  رمضان  عملیات    سازی 

المقدس آغاز شد. در این عملیات «حسن باقری» همچنان در مسئولیت قرارگاه نصر  

کننده نداشت  حضور داشت. در مرحله اول عملیات رمضان این قرارگاه نقش عمل 

به  پیش و  احتیاط  قرارگاه  باقری  عنوان  حسن  که  روحیاتی  با  ولی  بود؛  شده  بینی 

در   آن،  با فرماندهی  و فعال  قرارگاه فتح و همکاری جدی  در  ضمن حضور  داشت، 

به  رمضان  عملیات  بعدی  پاتک مراحل  دشمن  علت  سنگین  و  شدید  بسیار  های 

ها و حفظ مواضع خودی داشت، تا  بعثی، قرارگاه نصر نقش بسیار مؤثری در دفع آن 
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تر و تقویت روحیه رزمندگان، مقر تا�تیکی  جایی که حسن باقری جهت کنترل دقیق 

جا  های خط مقدم مستقر کرد و تا تثبیت شرایط، در همان قرارگاه نصر را پشت خا�ر�ز 

 حضور داشت. 

به  سپاه  کل  فرماندهی  طرف  از  رمضان،  عملیات  از  پس  باقری»  سمت  «حسن 

قرارگاه  در  کل  فرماندهی  جانشین  و  کر�لا  قرارگاه  منصوب  فرماندهی  جنوب  های 

 شد. 

ر�زی عملیات از منطقه جنوب به جبهه غرب منتقل شده بود،  در شرایطی که طرح 

بن عقیل (ع)»، شهید باقری در قرارگاه کر�لا با  همزمان با اجرای عملیات «مسلم ا 

ر�زی کرد و با کسب موافقت،  گیری مستمر، عملیات «محرم» را طرح شناسایی و پی 

 نسبت به اجرای آن وارد عمل شد. 

 

از موفقیت  های رزمی و نظامی، ساختار  با توجه به کسب تجر�یات و نتایج حاصله 

خور   در  و  توجه  قابل  شایستگی  و  لیاقت  اثر  بر  و  گرفت  شکل  سپاه  رزمی  سازمان 

عنوان جانشین فرماندهی یگان زمینی سپاه منصوب  تحسین حسن باقری، وی به 

 شد. 
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 شهادت 

نیست   معلوم  جنگ،  از  می بعد  چی  ما  عاقبت سرنوشت  و  ختم  شود  کجا  به  مون 

توانیم بدست بیاور�م، این است که شهید بشویم.(  شود. بهتر�ن عاقبتی که می می 

صوت مصاحبه با علی ناصری، موجود در آرشیو موسسه) عملیات والفجر مقدماتی  

شناسایی  بود.  طراحی  حال  پی در  انجام  های  عملیات  مختلف  مناطق  در  در�ی 

عملیات،  می  منطقه  و  بود  زمین  آرایش  تغییر  حال  در  دائم  دشمن  شد. 

طلب می شناسایی  را  بیشتری  آماده  های  آخر�ن شناسایی  برای  باقری،  کرد. حسن 

تا   گرفتند  تصمیم  فرماندهان  بود.  در    ۱۳۶۱بهمن    ۱۸شده  والفجر  نام  با  عملیاتی 

تپه  و  فکه  دهند.  منطقه  انجام  رملی  و    ۹های  باقری  حسن  از  بهمن،  بقایی  مجید 

ها نگرانی را  فرماندهان مؤثر سپاه هنگام شناسایی در فکه شهید شدند و نبود آن 

کند: دو هفته قبل از  برای عملیات بیشتر کرد. سردار غلامعلی رشید اینگونه نقل می 

 نامه نوشتی؟ گفت: باید دوباره بنویسم. شهادتش از او پرسیدم: وصیت 

 نحوه شهادت سردار حسن باقری؛ از ز�ان سرلشکر محمد باقری  

کردیم زاویه  تابید و احساس می صبح بود. آفتاب از سمت شرق می  ۹حدود ساعت 

گونه  به  آفتاب  عراقی تابش  که  است  نمی ای  را  ما  خمپاره ها  گرچه  به  بینند؛  هایی 

های  چی کرد. به من گفتند مختصات دقیق سنگر را از خمپاره اطراف سنگر اصابت می 
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ارتش سوال کن تا دچار اشتباه نشویم. من ا�راه داشتم، اما تبعیت کردم و چند متر  

 ای بلند شد و به سنگر خورد. از سنگر دور شدم که صدای خمپاره 

هایشان خیلی آسیب دید و همه پنج نفر  اشخاصی که در محل انفجار بودند، بدن 

تر بودند، آسیب  حاضر در سنگر در نهایت به شهادت رسیدند؛ البته کسانی که عقب 

کمتری دیدند. مجید بقایی و حسن باقری در آن لحظه زنده بودند، اما مجید پایش  

دقیقه بعد مجید بقایی به شهادت    ۱۰ها را سوار جیپ کردیم؛ اما  قطع شده بود. آن 

های ز�ادی به بدن حسن باقری برخورد کرده و موج انفجار  رسید. همچنین ترکش 

 های بدنش را نابود کرده بود.  رگ 

حسن در مسیر ذکر «یا صاحب الزمان (عج)» و «یا حسین (ع)» بر سر ز�ان داشت.  

داخل  آن  سرم  که  داشتند  آمبولانسی  رساندیم.  (ع)  رضا  امام  یگان  مقر  به  را  ها 

آمبولانس را برداشتیم و به بدن حسن وصل کردیم. من تماس گرفتم و یک بالگرد  

به کمک ما آمد. حسن را سوار بالگرد کردیم. بالگرد در اندیمشک بر زمین نشست؛  

دیدار معبودش رفت. گفتم: باز    اما حسن در راه بیمارستان به شهادت رسید و به 

هم باید آماده شهید شدن فرماندهان در عملیات باشیم، شاید هم خودمان! گفت:  

به  مشکلی  و  هستی  تو  شوم،  شهید  من  نمی ا�ر  را  وجود  رفتنش  که  من  آید. 

ـ محمد  کنم، سکوت کردم و بعد، حرف را عوض کردم. برادرش توانستم تحمل  نمی 
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ـ چنین روایت کرده است: هنوز حدود پانزده متر از سنگر، دور نشده بودم که  باقری 

صدای گلوله توپی به گوش رسید. برگشتم، دیدم دود از طرف سنگر بلند شده. در  

مرتضی   شدند.  شهید  قلاوند  توکل  و  رضوانی  محمدتقی  اولیه،  لحظات  همان 

بیمارستان شهید شد.    صفاری مجروح شد. مجید بقایی در لحظات اولیه انتقال به

حسن، خونر�زی ر�وی شدید داشت و در مدت دو ساعتی که رمقی در بدن داشت،  

می  یا حسین  یا حسین  ذکر شهادتین، مرتب  بر  غلامحسین  علاوه  گفت. سرانجام، 

که  در طلیعه ایام دهه فجر، در حالی   ۱۳۶۱افشردی«حسن باقری» نهم بهمن سال  

هم  و  همرزمان  از  شتافته  س تعدادی  (ره)  خمینی  امام  حضرت  دیدار  به  نگرانش 

همراه تعدادی  سازی عملیات «والفجر مقدماتی» به بودند، برای شناسایی و آماده 

بانی مورد هدف  از برادران سپاه در خطوط مقدم چنانه (منطقه فکه) در سنگر دیده 

گلوله خمپاره دشمن بعثی قرار گرفت و همراه مجید بقایی و تعدادی دیگر از یارانش  

تر�ن ضر�ه روحی را به فرماندهان وارد کرد.  به لقاءالله شتافت.شهادت حسن، بزرگ 

ز�ن  لشکر  مهدی  فرمانده  مقدس:  علی   ۱۷الدین  دفاع  دوران  در  ابیطالب(ع)  بن 

کر�لا   قرارگاه  فرمانده  ما  ندار�م،  حسن  دیگر  ما  حالا  بود.  سؤال  ز�ر  جنگ  ادامه 

چه  می ندار�م،  ا طوری  رضایی خواهیم  محسن  دهیم.  ادامه  را  جنگ  فرمانده  ین  ـ 

وقت سپاه: فرماندهان جنگ در بهت فرو رفتند. حسن باقری، نا�هانی و خیلی زود از  

مدت  تا  بود.  رفته  آنها  نمی میان  باور  ما  ها  ارتباط  یعنی  شده.  شهید  حسن  کردم 
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نمی  که  بود  نا�سستنی  ا�ر  اینقدر  نیست.  ما  جمع  در  دیگر  او  کنم  قبول  خواستم 

شکن جنگ بود، حرف گزافی نیست. تا آخر جنگ و حتی  بست بگویم حسن باقری، بن 

 تا امروز، کسی شهید حسن باقری نشد. در واقع حسن برای ملت ما یک سرمایه بود. 
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 ساز است؟» «شهدا برای ایران قدرت 

مدت زمان ز�ادی از شهادت آیت الله رئیسی، رئیس جمهور کشورمان و هیات همراه  

در جر�ان یک سانحه هوایی در جنگل های ارسباران استان آذر�ایجان شرقی نمی 

گذرد. رویدادی که ایران را در موجی از غم و اندوه فرو برد و البته که با بازتاب های 

 است.   بین المللی و گسترده نیز همراه شده

بسیاری از ناظران و تحلیلگران، واقعه شهادت، شهدایِ خدمت را یک شوک بزرگ می 

دانند.با این حال، باید توجه داشت که در بحبوحه رویدادهای چند وقت اخیر، شاهد 

آشکار شدن چند نکته مهم و قابل تامل نیز هستیم که در نوع خود حامل پیام های 

 تواند مفید باشد. معناداری هستند و بازخوانی آن ها می 

در این رابطه به طور خاص می توان به چهار پرده مهم از رویدادهای چند روز اخیر با 

 محور�ت واقعه شهادت "شهدای خدمت" اشاره کرد... 

 «یک: اثبات یک واقعیت مهم در مورد ایرانِ اسلامی»

هلی   برای  سخت  حادثه  یک  وقوع  خبر  اعلام  از  پس  ساعت  چند  حامل  تنها  کوپتر 

رئیس جمهور شهید کشورمان و هیات همراه، شاهد بودیم که مقام معظم رهبری 

آرزوی  ضمن  صحنه،  مدیر�ت  و  آرامش  نهایت  با  خود،  دیدارهای  از  یکی  جر�ان  در 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصر کاوه



83 
 

این مساله  به طور خاص به  برای رئیس جمهور کشورمان و هیات همراه  سلامتی 

اشاره کردند که هیچ وقفه ای در امور جاری کشورمان روی نخواهد داد. در این راستا، 

شاهد بودیم که کلیه روندهای قانونی و حکمرانی نظیر عدم اخلال در اداره عادی  

یا زمینه بازارهای کشور و  انتخابات ر�است جمهوری و مدیر�ت  برگزاری  برای  سازی 

مالی و غیره، با نهایت دقت انجام گرفته و می گیرد و آرامش کشور به هم نخورده 

موضوعی که در نوع خود از پختگی و بلوغ قابل توجه گفتمان حکمرانی انقلاب است.

 اسلامی ایران و البته قدرت گیری قابل ملاحظه کشورمان حکایت دارد...

 «دو: نمایشِ یک حماسه بزرگ مردمی» 

در روزهای اخیر شاهد بودیم که مردم شهرهایی که شهدای خدمت در آن ها تشییع 

شدند نظیر تبر�ز، قم، تهران، مراغه، نجف آباد، بیرجند و مشهد، به معنای واقعی 

کلمه خلق حماسه کردند و با حضور میدانی قابل توجه و میلیونی خود، پیام روشنی 

لاب اسلامی فرستادند. جر�ان های سیاسی را به جر�ان های معاند و مخالف با انق

و رسانه ای مخالف با انقلاب اسلامی ایران سال هاست که با تبلیغات شبانه روزی 

علیه کشورمان سعی دارند مردم و نظام اسلامی را رو در روی یکدیگر قرار دهند با 

ا را به این حال، آنچه در میدان عمل رخ داد، بار دیگر پیوند این دو و یگانگی آن ه

 نمایش گذاشت. 
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انقلاب اسلامی ایران از ابتدا مردمی بوده و مردمی خواهند ماند و اساسا یک چنین 

بن  برای انقلابی  را  توجهی  قابل  دلسردی  خاص  طور  به  که  موضوعی  ندارد.  بست 

 مخالفان با انقلاب اسلامی ایران به همراه داشته است... 

 «سه: انقلابی که پیام دارد»

در روزهای اخیر و در بحبوحه واقعه شهادت اقای رئیس جمهور وهمراهان، شاهد 

بودیم که صرفا مردم ایران عزادار نشدند و دیگر ملت های منطقه نیز پا به پای مردم 

 هم عزادار بودند و هم عزاداری کردند.  

 

غم  و  عمومی کردند  عزای  اعلام  در سطح منطقه  ز�ادی  دولت های  عین حال،  در 

مردم ایران را غمِ خود دانستند.البته که هیات های خارجی ز�ادی نیز به کشورمان 

 سفر کردند و به ملت قهرمان ایران عرض تسلیت کردند. 

مسائلی که همه و همه برای قدرت های مخالف و معاند با ایران غیرقابل قبول است 

و یک نکته را یادآوری می کند: انقلاب اسلامی ایران به معنای واقعی کلمه از یک پیام 

البته جذاب برای دیگر ملت های جهان برخوردار است. موضوعی که  بین المللی و 

 آمیز بوده است... برای مخالفان آن همواره هشدار 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصر کاوه



85 
 

 «چهار: فرصت طلبی پهپادی!»

در بحبوحه تلاش ها برای جستجوی هلی کوپتر حامل رئیس جمهور کشورمان، به  

دلیل دور بودن پهپادهای پیشرفته کشورمان که مجهز به رادار "سار" و فعالیت در 

شرایط مه هستند. آنطور که ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرده این پهپادها درگیر  

اند، کش بوده  اقیانوس هند  در شمال  پهپادی  عملیات  از پیشنهاد همکاری  ورمان 

 ترکیه استقبال کرد. 

وقوع  محل  نتوانست  تجهیزاتی  ضعف  دلیل  به  ترکیه  آ�ینجی  پهپاد  حال،  این  با 

حادثه برای هلی کوپتر را شناسایی کند. در این راستا، پهپادهای نیروی قدس سپاه 

مجهز به رادار سار توانستند در صبح روز پس از حادثه، محل دقیق سقوط هلی کوپتر  

کنند. کشف  را  کشورمان  جمهور  رئیس  مانور   حامل  ترکیه  که  است  حالی  در  این 

 گسترده ای را با محور�ت موفقیت پهپاد خود در عملیات جستجو آغاز کرده بود... 

 

 وبختیاری»«غلامعلی حیدری، استاندار چهارمحال 

نقطه مشترک شهید رئیسی و شهید رجایی مردمی و جهادی بودن بود، او همواره 

مردم  حماسی  حضور  بود.  عدالت  برقراری  پی  در  و  مستضعف  مردم  درد  شنوای 
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نشان چهارمحال  ر�است جمهوری  از  در استقبال  بختیاری  عرق ملی مردم و  دهنده 

استان به این شهید بزرگوار بود و همواره منافع ملی را بر منافع شخصی خود ترجیح  

همواره   ١۴٠۱داد. شهید رئیسی در تمام مشکلات استان مثل بارش برف در سال  می

یاور مجموعه مدیر�تی استان بودند، به طوری که در ساعات اولیه از اوضاع مطلع 

میمی بسیج  مردم  مشکلات  رفع  جهت  در  را  امکانات  و  با کردند.  شدند  مدتی  در 

ایشان همراه بودیم ایشان همواره در حال تضرع و خشوع به درگاه خداوند بود به 

 طوری که در همه حال ارتباط قوی و معنوی با خداوند داشت...  

 به گزارش خبرگزاری ایمنا

 

 «قلبا دوستت داشتیم آقای شهید رئیسی عز�ز»

انتخابات   بچه ۹۶برای  که ،  روحانی"؛  "کدام  تیتر  با  بودن  کرده  آماده  چیزی  یه  ها 

ها رو پخش مقایسه عملکرد روحانی و رئیسی بود. دو نفر دونفر چند روزی این برگه 

کردیم  می  صحبت  انتخابات  به  راجع  مردم  با  هم  بهانه  همین  به  کردیم،  می 

شعار نشست میان   ۱۳۹۷ز�ر�وستی هم می گفتیم، بیاید به رئیسی رای بدید.سال  

 نظارت همگانی". -دوره اتحادیه شده بود "مسئول مردمی
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مردمی  روحیه  خاطر  به  رئیسی  آقای  تو   از  بیاد  کردیم  دعوت  هم  قدس  آستان  تو 

 نشست. ایشون پذیرفت و نهایتا قرار شد تو حرم جلسه برگزار بشه.  

 

ای صحبت کردم، خوب یادمه گفتم:  ها چند جملهی صحبت بچهبه عنوان مقدمه 

"امروز مهمان شخص عز�زی هستیم" ادامه دادم "البته منظورم امام رضا(ع) است" 

 خندید و جلسه رو ادامه دادیم.

 

صحبت   ۱۴۰۲آذر    ۱۶ از  بعد  بهشتی،  شهید  دانشگاه  بود  اومده  جمهور  رئیس  که 

ازم  جمهوری  ر�است  نهاد  اعضای  از  یکی  رئیسی  آقای  صحبت  قبل  و  دانشجوها 

خواست موقع دعوت حاج آقا بگم: رئیس جمهور محبوب و جهادی.گفتم: از من این 

ها کلا بنای ما دانشجوحرفا برنمیاد و نگفتم. همونجور عادی ازشون دعوت کردم.  

این   در  که  شما  به  حتی  ندیم،  رو  مسئولی  هیچ  به  هوای   ۹اینه  بودی  هرجا  سال 

دانشجو را داشتی. ولی از وقتی شناختیمت قلبا دوستت داشتیم شهید رئیسی عز�ز، 

 ها بیشتر از بقیه... ما دانشجو

 راوی: اسماعیل کوهی مقدم 
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 «حضور شهید رئیسی در فراجا»

حضور در چند مراسمی که ما در فراجا برگزار کردیم هر زمان که از شهید رئیسی برای  

کردند و ا�ر مامور�ت نداشتند حتما در  دعوت می کردیم، ایشان با روی باز قبول می

 کردند. مراسم شرکت می

 

در یکی از مراسماتی که شهید رئیسی حضور داشتند بعد از اتمام مراسم با حوصله 

شد پاسخ  به تمام مراجعاتی که چه از طرف فرماندهان، چه افراد دیگر به ایشان می

هممی برای  و  میداد  وقت  مرحمت  و  گشاده  روی  با  فرد  هر  با  گذاشتند.  صحبتی 

ای کرد و حتی در یک جلسهشهید رئیسی برای رفع مشکلات کارکنان فراجا تلاش می

 که من به عنوان فرمانده فراجا برخی از مسائل را بیان کردم، ایشان گفتند: 
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بتوانم کمک می این  من هرچقدر که  انتظامی حق شان  نیروهای خدوم  کنم چون 

در   کمکی  هر  هم  انصافٱ  و  کنیم  حل  بتوانیم  را  شان  مشکلات  از  بخشی  که  است 

 . توانستند انجام می دادنراستای رفع مشکلات می

دیدم که شهید رئیسی با جدیت به دنبال این هستند که منویات و بنده از نزدیک می

تدابیر مقام معظم رهبری اجرا شود؛ به ز�ان دیگر بگویم که ممکن است فردی در 

رابطه با منویات حضرت آقا، یک چیزی بگوید و یک چیز دیگر عمل کند، اما حرف و 

 عمل آقای رئیسی در زمینه منویات حضرت آقا یکی بود.  

 

آیت   شهید  غم  و  هم  آن تمام  ویژه  به  را  آقا  حضرت  تدابیر  که  بود  این  رئیسی  الله 

بخشی از تدابیر که مر�وط به مشکلات مردم و مسائل اقتصادی است را اجرا کند تا 
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های خوب شهید خدایی نکرده فرمایش رهبری زمین نماند؛ این ویژ�ی یکی از خصلت 

توانستی متوجه شهید رئیسی سراپا اخلاص بود و در انجام امورات، میرئیسی بود.  

کرد  ای نمیها توجه کند و اصلا به نامهر�انی شوی که ایشان فقط برای خدا کار می

 راوی : سردار اشتریچرا که هدفش خدمت به مردم بود...

 

 این «حادثه» ای اجل! نخواهد افتاد 

 زهری ز تو در عسل نخواهد افتاد 

 ای رهبر ماستتا سید علی خامنه 

 در کار وطن خلل نخواهد افتاد 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصر کاوه



93 
 

 «پارتی بازی ممنوع!؟» 

خبر درگذشت خواهر تولیت آستان را که شنیدیم انتظار داشتیم طبق روال مرسوم  

و باتوجه به اختیارات قانونی وشرعی تولیت آستان قدس رضوی مراسم تدفین و  

ترحیم در حرم مطهر برگزار شود.اما مراسم تدفین در�هشت رضا خارج ازشهر مشهد 

. اقدامی که مایه تعجب بسیاری و مراسم ترحیم در�کی از مساجد معمولی برگزارشد

 که از اختیارات ایشان مطلع بودند، گردید.  

 کمی بعد جانباز سرافراز محمدزاده (بابارجب) آسمانی شدند وبه شهادت رسیدند. 

این بار رئیسی بارعایت قوانین دستور دادند هز�نه ها تامین و پیکر این عز�ز درجوار 

حرم مطهر آرام گیرد.هر دو موضوع بیانگر سلوک ایشان بود که از اختیارات و حقوق 

قانونی خود برای بستگانش بهره نمی برد و درجای دیگر از اختیاراتش استفاده می 

 ت در جوار امام آرام گیرد... کند، تا یکی از نمادهای مقاوم

 «خادم ملت»

کسی که می خواد به مقام شهادت برسد باید قبلش شهید باشد و ما این را در آقای 

دیدیم. شهدا در مسیر زندگی رنگ و بوی دیگری دارند و به خدا پیوسته رئیسی می

دیدیم. من وقتی منش ایشان را هستند و در گفتار، منش و رفتارشان اخلاص را می 

 دیدم . در رفتار با کودکان و با مردم می
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افتادم و در آینده اسرار ز�ادی از زندگی ایشان های راستین امام علی(ع)مییاد قصه

تپه ایشان تا�ید بیان خواهد شد که چراغ راه همه ما خواهد بود. در سفر به مراوه

داشت که بین مردم حاضر شوند و شهید موسوی محافظ آقای ر�یس جمهور از من 

خواستند که کمک کنیم که اوضاع مدیر�ت شود، اما آقای رئیسی در نهایت در یکصد 

حاضر   مردم  بین  و  دارد  نگه  را  ایشان  نتوانست  هیچکس  سخنرانی  محل  متری 

 گلستان، خبرگزاری برنا گرگانشدند...روایتی از زنگانه، استاندار 

 

 جمهور شهید» نمکی از رئیس «خاطره متفاوت ده

اولین دیدار بین من و آقای رئیسی در دادگاه انقلاب اسلامی   ۱۳۷۱اردیبهشت سال  

متهم  مقام  در  من  و  انقلاب  دادگاه  ر�است  مقام  در  ایشان  زمان  آن  افتاد.  اتفاق 

روز زندان انفرادی و مراحل بازجویی در زندان توحید و یا    ۱۰بودم. بعد از گذراندن  
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کم و  فرهنگی  معضلات  به  اعتراض  جرم  به  که  فعلی  عبرت  موزه  های کاریهمان 

دولت وقت و البته دستگیری تعدادی دیگر که کارشان چیزی بیشتر از اعتراض بود،  

 .  به دفترشان فراخوانده شدم 

مان برخلاف تصورم با روی خوش به استقبالم آمد و بعد تورق پرونده گفت: ا�ر جای

بار کردم. یکطرف میز بودم، همین کارهای اعتراضی تو را میشد و من آنعوض می

دادگاه  به  پایم  و  توقیف شد  و فیلم  را ساختم  هم وقتی مستند «فقر و فحشاء» 

 کشیده شد.  

آقای سید ابراهیم رئیسی را در سازمان بازرسی کل کشور دیدم. فیلم را دیده بود.  

آوردهمی کجا  «از  مستند  آن خواستم   تو  هم  هنوز  گفت:  بسازم.  را  طرف میز  اید؟» 

این از  هستی و من  بعد  نیاورده  ۱۰طرف و خوشحالم که  آخر�ن سال هنوز کم  ای. 

نشسته  هم  کنار  افطار  ضیافت  در  بود.  ایشان  جمهوری  ر�است  از  پس  دیدارمان 

 بودیم. 

هم قبل از افطار پشت تر�بون و هم سر سفره که من را به کنارش فراخواند، کلی به 

مسائل موجود نقد کردم و ایشان هم مثل قبل صبورانه گوش داد و آخرش گفت:  

 سال پیش را دارم.   ۳۰من نسبت به تو همان ارادت 
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طرف میز  ام اما باز من اینتان دارم و به شما رأی دادهمن هم گفتم: من هم دوست

طرف و قبول دار�د نقد منصفانه به دولت بهتر�ن کمک به دولت هستم و شما آن

طرف میز بودم خواست بگوید، من هم آن شما است؟ گفت: قبول دارم. شاید می 

 کردم. خدا شهید خدمت ایران را با جدش محشور کند...همین کار تو را می 

 به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)

 

 «خاطرات عباس معروفی از شهید رئیسی»

، بازجویم حکم توقیف موقت گردون را به دستم داد. از آنجا ۱۳۷۰آذر  ۱۹سرانجام روز

مستقیمٱ به اداره مطبوعات ارشاد رفتم و آقای مدیر کل گفت که کاری از دستش 

محسن  با  بار  اولین  برای  و  رفتم  مطبوعات  تعاونی  شرکت  به  بعد  نیست.  ساخته 
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سازگارا، مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات آشنا شدم. او آن روز خیلی با من حرف 

 زد و گفت که باید تلاش کنیم تا این حکم را بشکنیم. 

می   او  سو  یک  از از  یکی  خودم.  دیگر  سوی  از  و  مصدق  حمید  سویی  از  دوید، 

دوره غم  همین  انگیزتر�ن  من  زندگی  همه   ۱۸های  که  بود  گردون  تعطیلی  ماه 

تلفن رفت ارتباطوآمدها،  و  تنها ها  چقدر  کردم  احساس  یکباره  شد.  قطع  هایم 

 دانستم چه خا�ی به سرم بر�زم. ام. نمی شده

می تلفن  من  به  روز  هر  بهبهانی  سیمین  دلداری تنها  و  میزد  نامهام  نگاری، داد. 

گفت  و  هیچملاقات،دیدار  فایده وگو  نداشت.کدام  پرونده   ای  قاضی  اینکه  در  تا  ام 

دادستانی انقلاب حکم مرا اعلام کرد: «اعدام!؟» فروشکستم.حالا جز نگرانی از حکم 

فیکون شده بود. خاتمی رفته ام داده بود، وزارت ارشاد هم کناعدامی که قاضی

می را  بلوا»  «سال  رمان  داشتم  زمان  همان  در  جایی بود.  جمله  این  و  نوشتم 

 کرد:  خودنمایی می

می گردون  سرنوشت  انتظار  در  و  انتظار�م!»  ملت  را «ما  اعدام  حکم  سوختم. 

افتادم.   راه  سازگارا  طرف  به  و  روزهای برداشتم  که  داد  خبر  من  به  او  بعد  روز  چند 

الاسلام ابراهیم رئیسی،دادستان انقلاب، بار عام دارد و قرار شد که شنبه حجتسه
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ها، چهار بار طول شنبه رفتن شنبه آنجا باشم. این سهمن از ساعت شش صبح سه

 من توانستم آقای رئیسی را ببینم.   ۱۲کشید و نوبت به من نرسید، بار پنجم، ساعت 

 

می نفر  پنج  دیدار  هر  انقلاب در  دادستان  اتاق  وارد  شماره،  ترتیب  به  توانستند 

تیپ انقلاب گفت: ا�ر  شوند.نفر اول که آخوند پیری بود، به دادستان جوان و خوش 

اجازه داشته باشد، بماند و به عنوان آخر�ن نفر با او خصوصی حرف بزند اما رئیسی 

قبول نکرد. گفت: بفرمائید! خودم را معرفی کردم، رئیسی کمی نگاهم کرد، با لبخند 

همون  شاهنشاهی!  کرکس  همون  معروف؟»«بله  معروفی  عباس  «همون  گفت: 

 نویسه»گفت: شما بمونید. نفر بعدی؟ ز کیهان میغول بی شاخ و دم که هر رو 
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سه نفر بعدی هم مطلب شان را گفتند و رفتند. دادستان انقلاب گفت: «خب آقای 

کنم، کنم، ادیتوری مینویسم، کتاب چاپ میکنید؟ گفتم: رمان میمعروفی، چه می

هر کار که بشه!چون دفترم بازه اما شما انتشار گردون رو توقیف کردین. گفت: خب 

پرسن چه جوری و با چه کنی چرا توقیف شده؟گفتم: همکاران شما از من می فکر می

 کنم؟  پولی این مجله رنگارنگ را منتشر می

هزار  ۲۲«مجله روی پای خودش ایستاده، گفت: «این سوال من هم هست.»گفتم: 

 وسه.» رئیسی گفت:  تیراژ داره.»گفت:«چند سالته؟»گفتم: «سی

سال رو   ۶۰نویسن، من فکر کردم بالای  ها میاین چیزهایی که در�اره شما در روزنامه

ام را نگاه کرد و گفت: «عجیبه! خیلی عجیبه! » لک وقت در کامپیوتر پروندهداری. آن

ام.» دونم. من حتی سمپات کسی یا چیزی نبوده«میات نیست.» گفتم:  توی پرونده 

خیره حیرت  خانم با  «حتی  شد:  نکردهام  هم  تا بازی  سه  و  زن  من  «نه!  ای؟»گفتم: 

 اش تکیه داد با لبخند نگاهم کرد.  دختر دارم.»به پشتی صندلی

پر�شب تیپی است. گفت: « سیما و خوش یک لحظه فکر کردم عجب آخوند خوش  

«سمفونی  کتاب  از  قسمتی  بودم.  میبدی  فاضل  آقای  علما،  از  یکی  منزل  قم  در 

می خوندم.   را  شما  بهم مردگان»  کردی.  امضا  براش  دیدم  بگیرم،  ازش  خواستم 

دلم می بخونمش.»نداد.  بود.  اتفاقٱ نسخه    خواد  در کیفم  رمان  از چاپ سوم  ای 
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دست به جیب برد که پولش را بپردازد. گفتم: قابلی نداره .گفت: گذاشتم روی میز.  

نه این میز، میز خطرنا�یه. میز قضا و قدر.خندید و گفت: باید پولشو بپردازم، شما 

 کنم! هم باید بگیری. سیصدتومان را روی میز گذاشت و گفت: تعجب می

 

ها رو به نویسن؟ امکانش هست فوری کلیه گردونچرا این قدر راجع به شما بد می

من برسونید تا شخصٱ مطالعه کنم و تصمیم بگیرم؟ گفتم:با کمال میل. فردا براتون 

میارم.گفت: نه! فردا دیره. همین حالا! و تلفن روی میزش را طرف من گذاشت: زنگ 

از  گردون  دوره  یک  کردم،  تشکر  بمانم.  ناهار  که  خواست  بعد  و  فوری!  بیارن  بزن 

حدود یک هفته بعد، پرونده دادم و خداحافظی کردم.  را به دستش    ۲۰تا    ۱شماره  

من از دادستانی انقلاب«عدم صلاحیت» خورد و به دادگستری ارجاع داده شد.  من 

منصفه محا�مه و تبرئه شدم.کیهان ای بودم که با حضور هیأت نخستین مدیر مجله 
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هیات «تشکیل  نوشت:  اولش  تیتر  انقلاب!» در  ضد  مجله  یک  نجات  برای  منصفه 

ابراهیم رئیسی   با  به عنوان دادستان تهران،  _خاطرات عباس معروفی در مواجهه 

 نشر�ه ادبی «الفبا» 

 

 «شهید رئیسی متواضع نسبت به حقوق مردم حساس بود»

مردم  برای  و  متواضع  شخصیتی  دارای  کشور  اجرایی  مقام  بالاتر�ن  رئیسی  شهید 

می مردم  بین  در  و  بودند  قائل  بودند. احترام  حساس  آنها  حق  به  نسبت  و  رفتند 

حساسیت  با  و  بودند  داشتنی  دوست  و  ز�ست  ساده  شخصیتی  را  رئیسی  شهید 

می دنبال  و  پیگیری  را  فلسطین  سفرهای مساله  به  مقید  رئیسی  شهید  کردند. 

می مردم  بین  در  و  بودند  منظم  رصد  استانی  نزدیک  از  را  آنها  مشکلات  و  رفتند 

اما می شده،  دیده  کمتر  جمهور  روسای  بین  در  که  است،  مشکلی  کار  این  کردند. 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصر کاوه



102 
 

می پیگیری  را  آنها  مشکلات  جدیت  با  مردم  به  احترام  با  چندین رئیسی  من  کردند. 

ایشان، تولیت  با مرحوم آیت الله رئیسی داشتم یک ملاقات زمانی بود که  ملاقات 

علی مطهری نماینده اسبق تهران _ منبع: آستان قدس رضوی را بر عهده داشتند...

 خبرگزاری مهر

 

 «دلتنگ شهید حاج قاسم بود»

دانم که چقدر ایشان دلتنگ هایی که با آقای رئیسی داشتم، میبا توجه به صحبت 

حاج قاسم بود و بارها از خدا خواسته بود تا به دیدار یاران شهیدش مانند سردار 

سلیمانی و شهید بهشتی بروند و ا�نون او به آرزویش رسیده و به دیدار حاج قاسم 

بودیــم. رفته است...   رئیسـی  آقـای  در مـرز مهـران همراه  ار�عیـن،  روی  پیــاده  ایـام 
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وقتــی مــردم متوجـــه حضـــورش شـدند، آمدنـد سـمت او. محافظـان جلـوی مـردم 

آقـای  کـه  بـود  بـاری  اولیـن  بیاینـد.  جلوتـر  هـا  جـوان  گذاشـتند  نمـی  و  گرفتنـد  را 

رئیســی را اینقــدر ناراحــت مــی دیــدم. بــه محافــظ هــا تشــر زد و گفــت بــا مــردم 

 ـته باشــید...  کاری نداش ـ

 از اول ابراهیم، همت داشت

 تا مثل استادش، بهشتی شه

 خورشید بود و رو زمین افتاد 

 تا آسمون کشور ابری شه 

 «مهر�انی و خوشرویی» 

اظهار نظرهای گرایشات سیاسی مختلف نشان دهنده بلوغ ملی است که در هنگامه 

منافع ملی به خود می گیرند. بی آلایشی شهید   حوادث مرزها را کنار گذاشته و رنگ

برآیند شخصیت رئیس جمهور  این حادثه مظلومانه است،  رئیسی که تجلی آن در 

است،صداقت، بی آلایشی رئیسی در تعامل با مردم و خطر پذیری برای ورود به حل 

یی مشکلات در این حادثه نمود پیدا کرد... من در دیداری که با ایشان داشتم تقاضا

کتاب کشکول خاطرات _ ناصر کاوه



104 
 

را مطرح کردم. گفتند این موضوع را روی کاغذ بنویسید و به من بدهید تا تا ترتیب 

 اثر بدهم. این جمله را با مهر�انی و خوشرویی گفتند...  

 احمد نجفی هنر�یشه صدا و سیما _ ایرنا

 عبادت قبول و شهادت مبارک

 مبارک تو را این سعادت؛ مبارک 

 شهیدانه ماندی، شهیدانه رفتی

 تو ای ناتمام! امتدادت مبارک

 «دعا کن سید برایمان» 
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 کنی؟!ی میدان چه میای مرد، در میانه

 در لابلای جنگل و باران چه می کنی؟! 

 میز ر�است تو چه کم داشت از رفاه

 کنی؟!در ورزقان و در مه و بوران چه می

 اوامر و دستور و پایتخت دل کنده از 

 کنی؟!های مرزی ایران چه میدر نقطه

 هاروز هفته، به فکر ضعیف ای هفت 

 کنی؟!هم شانه ی فقیر و ضعیفان چه می

 تهران ا�ر که شهر و مقرّ ر�است است

 کنی؟!پس در میان ایل و دهستان چه می

 کنی مرد؟  در نقطه صفر مرزی چه کار می

صندلی نهاد ر�است جمهوری خار داشت که پشت آن ننشستی تا این شب عیدی، 

 پیام تبر�ک برای این و آن ارسال کنی؟ 

 خواستی مثلا بگویی مردمی هستی؟می
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می ضدگلوله  لندکروز  تویوتا  سوار  می خب  پیدا  را  آدم  نفر  چند  و  از شدی  و  کردی 

ها و تمام. به جهنم که پیرمرد روستای شدی و صدای شاتر دور�ین شان ردی میبین 

دیزج ملک از زمان رضاخان تا الان، یک فرماندار را از هم نزدیک ندیده. به جهنم که 

به جهنم که روستای روستای کهنه ندارد.  درست و حسابی  یک جاده  ورزقان  به  لو 

کیغول یه درمانگاه ندارد و همین ماه پیش یک زن جوان، قبل از اینکه به زایشگاه 

بچه  برسد،  هموار شهرستان  دسترسی  با  نزدیک  جای  یک  لااقل  شد.  سقط  اش 

اند برای پیدا کردنت؟ ای رفتی که کل مملکت بسیج شدهسراغ نقطهرفتی سید!  می

جا باران گرفته. ز�ر باران دعا مستجاب است.دعا کن گویند آن انصافت را شکر. می

برای ما؛ پیرمرد روستای کهنه نرفته؟ همان که برای خودت. دعا کن  را که یادت  لو 

 هنوز یک فرماندار را هم از نزدیک ندیده؟ 

 دعا کن سید عز�ز برایمان! دعا کن...

 

 «مهر�ه خانم علم الهدی همسر رئیس!؟»

سالگی با دکتر سادات علم الهدی دختر ارشد   ۲۳در سن   ۱۳۶۲دکتر رئیسی در سال  

آیت الله سید احمد علم الهدی ازدواج کرد. رئیسی در�اره نحوه آشنایی و ازدواج خود 
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الهدی این طور گفتند که، معرف ما یکی از دوستانم در قم بودند که ما را باخانم علم 

 با خانواده همسرم آشنا کردند. آن زمان من دادستان استان همدان بودم.  

مهر�ه همسرم هم مهر�ه حضرت زهرا بود. خطبه ی عقد ما را آیت الله مهدوی کنی  

و مرحوم آیت الله علم الهدی بزرگ قرائت کردند و در جلسه عقد ما مرحوم فلسفی و  

 آیت الله نوری همدانی حضور داشتند. 

تر�یت  علوم  فلسفه  رشته  دانشیار  رئیسی  شهید  همسر  الهدی  علم  دکتر  خانم 

دانشگاه شهید بهشتی تهران، رئیس سابق پژوهشگاه علوم انسانی است. آیت الله 

 رئیسی و خانم دکتر علم الهدی دارای دو فرزند دختر هستند... 

 

 «تحول در توز�ع غذای حضرتی در سطح مشهد» 

تر�ن گیری داشت و علنی مشی رئیسی با طبسی در اداره آستان قدس تفاوت چشم 

تفاوت در توز�ع غذای حضرت بود. یعنی غذایی که بر اساس نذری هر روز در حرم 

شد در زمان رئیسی ها یا زوار نمی تر به راحتی نصیب مشهدی شود و پیش پخته می

تر شد، حتی در اوایل حضورش در آستان، کیفیت غذا افت کرد و توز�عش عمومی 

شد. برخی این حرکت رئیسی یا های مشهد توز�ع میژتون غذای حضرت در ورودی
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می تبلیغاتی  را  شهر  محروم  مناطق  در  و حضورش  معامله  اهل  رئیسی  دانستند. 

تظاهر نبود و تلاش در راه خدا و خدمت برای مردم می کرد و این سه ویژ�ی باعث 

 شده بود، وی دارای یک شخصیت الهی شود و در هر جا موفق و درخشنده شود.  

نگاه رئیسی در آستان نگاهی فراتر از شهر مشهد و استان خراسان رضوی بود و حتی 

 وی این نگاه را با اقدامات خود در آستان، فراملی کرد... 

 «تشکیل کانون های خدمت رضوی در سطح کشور»

تشکیل کانونهای خدمت رضوی در سطح کشور برای ایجاد زمینه خدمت و همکاری  

با  توانست  که  بود  رئیسی  ماندگار  اقدامات  از  یکی  کشور  در  رضا  امام  علاقمندان 

بکشد.ایجاد  دوش  به  را  کشور  در  زدایی  محرومیت  بار  از  بخشی  اقدامات  از  برخی 

یی و خدمت امام رضایی در کشور شبکه عظیم خدمت به امام رضاو ترویج فرهنگ ولا

 و مستضعف پروری از کارهای شایسته شهید رئیسی در آستان قدس رضوی بود. 

کانون های خدمت رضوی در استان اردبیل منشاء خیر و برکت بوده است و خادم 

یاران امام رضا در حوزه تهیه جهز�ه، ساخت مسکن محرومین، درمان و سایر کارهای 

خوبی را انجام داده اند.نگاه کلان بینانه و عمیق آیت الله رئیسی در آستان و افق دید 

از ظرفیت آستان ق دس رضوی در سطح کشور استفاده های وسیع وی باعث شد 

 راوی: علی حسن زاده المللی نیز مطرح شود...فراوان شود و در سطح بین 
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کرد مشکلاتش را به شد و سعی میبرادرم همیشه و در هر جمعی، با تبسم وارد می

نکند؛ صبر هم جزو ویژ�ی  برابر طرف مقابل منتقل  در  او  صبوری  بود و  او  بارز  های 

ز�ان  برنامهمعضلات  در  کار،  از  ناشی  خستگی  عین  در  که  طوری  به  بود؛  های زد 

روضه  و  هیچخانوادگی  و  داشت  شرکت  خانگی  گله های  چیزی  یا  کسی  از  وقت 

دولتکرد.  نمی دیگر  با  رئیسی  استانی  سفرهای  به تفاوت  را  کارها  که  بود  این  ها 

برد، چون خودش فقر و محرومیت را درک کرده بود و احساس صورت قلبی پیش می 

 کرد باید بدون واسطه با مردم حرف بزند و در حد توان برای آنها کار کند. می

شهید رئیسی مدیر پشت میزی نبود و مردم ملا� عمل او بودند به طوری که از هر 

 کرد تا خدمتی در شأن مردم ارائه دهد. ظرفیتی استفاده می
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کرد با زمانی که در قوه قضائیه هم بود به همین مسئله اهتمام داشت وتلاش می 

ها و مقابله بابه مردم خدمت کند، به همین دلیل سفرهای استانی اندازی کارخانه راه

 را از همان زمان در دستور کار قرار داد.  

مدیران  به  راحتی  به  مردم  که  بود  آورده  وجود  به  ساختاری  رئیسی  ابراهیم  سید 

 دسترسی داشته باشند و معطل نمانند. 

 

که  طوری  به  بود  گرفته  پیش  در  را  تاثیرگذاری  خارجی  دیپلماسی  سیزدهم  دولت 

پیمان  عضو  و  آوردیم  دست  به  منطقه  سطح  در  را  خوبی  مهمی توفیقات  های 

 همچون بر�کس و شانگهای شدیم. 

 

شکل گرفته   ۷گروه کشورهای اسلامی هم نهاد مهم دیگری است که در مقابل گروه  

و با حضور ایران فعالیت چشمگیری داشت؛ سخنرانی شهید رئیسی در عر�ستان در  

در   سلیمانی  شهید  و  قرآن  گرفتن  دست  و  شده  ماندگار  هم  مقاومت  از  حمایت 

 رود... سازمان ملل هم اقدام بزرگ شهید رئیسی به شمار می

 الساداتی، برادر رئیس جمهور شهید راوی : سید علی رئیس 
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